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Abstract: Context—how textual phrases interconnect to convey 

meaning—is a decisive issue in interpretation, particularly of Qurʾānic 

verses, and offers solutions to exegetical challenges in difficult passages. 

The expression “mā ubarriʾu nafsī” ( ئُ نفَسْ   ِّ یمَا أبَُر  ) in verse 53 of Sūrat Yūsuf 

is one such contested point among exegetes. Scholars have advanced 

divergent views regarding the speaker, attributing it to the ʿAzīz of Egypt, 

his wife, or Yūsuf (ʿalayhi al-salām). 

This study, conducted through a descriptive–analytical approach and 

employing library-based data collection, examines the phrase through 

contextual indications. These include syntactic and textual context, the 

broader framework of the sūrah and verse, referents of pronouns, lexical 

and morphological evidence, and situational context. The analysis 

demonstrates that the most persuasive interpretation attributes the 

statement to the wife of the ʿAzīz, reflecting her admission of fault, 

remorse for carnal temptation, and attempt to incriminate Yūsuf (ʿalayhi 

al-salām). 

Alternative views—such as reading the phrase as Yūsuf’s humility or as a 

declaration by the ʿAzīz—prove less consistent with the contextual flow 

of the sūrah. The study’s merit lies in reducing dogmatism by avoiding 

reliance on a single interpretation and in employing siyāq (contextual 

analysis) as a novel exegetical method. This approach not only clarifies 

the verse but also provides a practical model for analyzing problematic 

Qurʾānic passages. 

By integrating linguistic, syntactic, and situational cues, the research 

highlights the interpretive richness of contextual analysis. It underscores 

the importance of moving beyond rigid readings toward nuanced 

approaches that respect textual coherence. Thus, the study contributes both 

to the specific debate on mā ubarriʾu nafsī and to broader methodological 

innovation in Qurʾānic exegesis. 
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  ها:کلیدواژه

 ، وسفیسوره 
 ، اقیدلالت س

 ، یما ابرئ نفس
 ، هضم نفس

 .مصر زیعز

  یمتن در راستا   کی  یهارت   عبا  یوندیپهم  یچگونگ  ای  اقیس  : دهیچک
تع  ،معنا  فادیا و  مهم  مباحث  تفس  کنندهنییاز  خصوص   ر یدر  به  متون 

به   یریتفس یهاچالش یراهگشا تواند یاست و م  میقرآن کر اتیآ ریتفس
سوره   ۵۳ هیدر آ  « ی»ما ابرئ نفس مشکل باشد. عبارت اتیخصوص در آ

را در   یمختلفمفسران است که آراء  انیم   زیاز موارد بحث انگ  یکی  وسفی
ا ک  ندهیگو  نکهیخصوص  به عزداشته  انیب  ستیآن  را  آن  و  مصر،   زیاند 
  ریاند که قول اخ السلام منتسب کرده ه یعل وسفی زیمصر و ن زیهمسر عز

ا  یشتریبه ظاهر طرفداران ب    یف یتوص  وهیپژوهش که به ش  نیدارد. در 
بهره  یلیتحل با  کتابخانه  زا  یریگو  اطلاعات صورت    یگردآور  ی اروش 
 کلام،  اق یس ،ینحو  اقیبر س  ی مبتن اقیاست، بر اساس دلالت س  رفته یپذ 
  یو صرف  یدلالت لغو ه،یمرجع ضمائر به کار رفته در آ ه،یسوره و آ اقیس

 نی در ا  یح یحادثه  نشان داده شده است که وجه ترج   یو دلالت فضا
  یاعتراف او به خطا   ی و در راستا  رمص  ز یخصوص انتساب آن به همسر عز

  وسفیو متهم کردن    اشینفسان  یهااز وسوسه  یمانی و ابراز پش  شیخو
  وسفی  یعبارت از سر تواضع از سو  نیا  انیاز جمله ب  گریاست و اقوال د

دارد.  یسوره تناسب کمتر  نیا اتیآ اقیمصر با س زیآن توسط عز انیب ای
و    ر یتفس  کی ت را در اکتفا به  یجزم   لیپژوهش تقل  نیا  یو نوآور  تیمز

از س تفس   یبه عنوان روش   اقیاستفاده  در  الگو   ه یآ  نیا  رینو  ارائه    ییو 
 مشکل قرآن است.  اتیآ لیتحل یبرا یکاربرد
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 مقدمه  .1
است که   ریدر دانش تفس  ژهیوو به   یدر علوم قرآن  نیاد یاز اصطلاحات بن  اتیآ  اقیس 

دلالت    تی. حجکند یم  فایا  یاساس  ینقش  میقرآن کر  یمعان  ق یتوجه به آن در فهم دق
محاوره و از قرائن معتبر در کشف مراد   یی بودن آن، از اصول عقلا  نهیو اصل قر  اقیس 

م شمار  به  تفس  رونیازا  رود؛یمتکلم  به  آن،  از  نادرست    یریغفلت  گاه  و  ناقص 
ها، واژه  نییمتعدد است؛ از جمله شرح و تب  اتیدر فهم آ  اقیس   ی. کارکردها انجامد یم

. هرچند قیمصاد  صیمرجع ضمائر و تشخ  نییتع ات،یبودن آ  یو مدن  یمک  صیتشخ
  مضاعف   تیاهم  میقرآن کر  ریکاربرد دارد، اما در تفس  زین   گریدر متون د  اقیدلالت س 

در رفع   یاکنندهنییروست، نقش تعکه معنا با ابهام روبه  یدر موارد  ژهیوو به   افتهی
 .کند ی م فایآن ابهام ا

در آثار   اقیاز س  یریگ که بهره دهد ی نشان م نهیشیپ یبررس  ت، یاهم نیوجود ا  با
اند و آن  بسنده کرده  اقی س  یلغو  یتنها به معنا  ینبوده است؛ گروه  کسانی  یریتفس
به عقلانرا  قاعده  نگرفته   یعنوان  نظر  حالدر  در  علامه    یمفسران  که یاند،  چون 

 کرد، یدو رو  نیا  انیاند. مگر قواعد دانستهیحاکم بر د  یارا قاعده  اقیس   ییطباطبا
اتصال    ایمانند وحدت موضوع    اقیس   یهایژگ یو  یبه برخ  یبا نگاه جزئ  زین  یگروه

جامع و    یریگکه هنوز در بهره  دهدینشان م  هادگاهیتنوع د  نیاند. اتوجه کرده  اتیآ
از س نظام پژوهش  اق،یمند  ا  یخلاء  از  پر    نیوجود دارد  با هدف  پژوهش حاضر  رو  

ا با رو  نیکردن  کارکردها  یلیتحل  یکردیخلأ، تلاش دارد  را در    اقیس   یو مستند، 
 یـ بررس   «یو عبارت »ما أبرئ نفس  وسفیسوره    ۵۳  هیآ  یعنیـ    یاز موارد اختلاف  یکی

را روشن  یحیترج دگاهی د  ،یخیو تار  یاسوره ،یکلام ،یبر شواهد نحو   هیکند و با تک
 سازد. 
 سیاق در لغت  . 1-1

نزع و کنده   به معنای  از ریشه »س و ق« است که  و   شدن، راندنسیاق در لغت 
طریحی،    ؛166، ص  10منظور، ج  ابن؛  ۱۹۰  ، ص ۵، جفراهیدیحرکت دادن است )

رامی  (،187، ص  5ج    ش.۱۳۷۵ آن  و  که    باشد  گونه  آن  یا  المسیر«  علی  »الحث 
نظیر آنچه  اند همعنی کردنیز آلوسی گفته است »السوق یقتضی الحث علی المسیر« 
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مَ وِرْدًا«؛ و مجرمان را  که در این آیه شریفه آمده است: »وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِینَ إِلَی جَهَنََّ
با ملاحظه معنای لغوی،  (. ۸۶ :رانیم )سوره مریمبا حال تشنگی به سوی دوزخ می

سیاق مفهومی کلی، جامع و مانع است که اجزای سخن را به سوی مفاهیم مقصود  
و غرض صاحب سخن پیش می برد. بنابراین »سیاق« یک مفهوم اساسی در هنگام  
و   معانی  آن  اساس  بر  و  گیرد  می  در ذهن شکل  ابتدائا  که  است  تکلم  برای  تفکر 

معانی برای انتقال به مخاطب در قالب الفاظ  شفاهی    مفاهیم نظم می یابد و سپس آن
سیاق   گفت  توان  می  جهت  بدین  یابد.  می  ظهور  نوشتاری،  برای یا  است  عاملی 

   .انسانهمبستگی و ارتباط کلام با تفکر 

 سیاق در اصطلاح .  2-1
استناد به سیاق آیه در آثار اندیشمندان اسلامی  اهمیت و جایگاهی ویژه دارد و در  

، ۲۴۰،  ۹۱، ص۱موارد متعددی به کار رفته است ) به عنوان نمونه نک: سیوطی، ج
،  ۲۳۷و    ۲۹،ص۷، ج۵۵، ص۵، ج۲۰۱، ص۳؛ زرکشی، البحر المحیط، ج۵۴۸،  ۳۹۴
توان چنین  نشده لذا اصطلاحا می( اما تعریف دقیقی برای آن  بیان  ۵۵و    ۵۴، ص۸ج

های عبارت است از نوع چینش کلمات یک جمله و پیوند آن با جملهگفت که سیاق 
کیفیت قرار گرفتن یک لفظ در یک    یا  پیشین و پسین و محتوای کلی برآمده از آن

و جمله پیوند خاص میان مفردات یک جمله  بعد  جمله و جایگاه آن و  های قبل و 
ای که بتوان از آن معنایی کشف کرد که از منطوق و مفهوم آیه آشکارا  است، به گونه
به منظور   در عین حال و دلالت الفاظ است اما  آید، بلکه از لوازم عقلی به دست نمی

ضوابط  اجتناب از تحمیل ذوق و سلیقه شخصی بر آیات، کاربرد سیاق در این جهت  
قرینه متصل برای فهم آیات به ویژه در آیات متشابه و  یا    به عنوان    دارد و    معینی

نک:  خصوص  این  )در  است.  استفاده  قابل  آیه  از  شرعی  احکام  استنباط 
در سمت و سوی خاصی  آیاتی که  ( با این توضیح، ۱۷۹و  ۱۷۸م، ص۲۰۲۲بودیلمی،

 در فهمشوند و مفسر  ه می»هم سیاق« نامید   و موضوع واحدی را دنبال کنند بوده  
در نظر بگیرد  کند بلکه باید سیاق را  بسنده  لغوی    و معانی  فردات  نباید فقط به مها  آن

بهترین تفسیر برای آیات همانی است   زیرا  از قبل و بعد خود جدا نکند  یعنی آیه را  



  ؛ یو فرهنگ اسلام  ی مطالعات قرآن ی رانیدر جهان معاصر« انجمن ا  ی و قرآن پژوه ی »اسلام شناس  علمی  دوفصلنامه           196

 8 ی اپی، پ 1404و زمستان   ز یی، پا2، شماره 4سال 

 

شناخت مناسبت آن با خاتمه آیات و و ابتدای آیات یعنی توجه به که از سیاق سوره 
   .(۱۴و  ۱۳، ۶) قاسم عبدالحکیم، صآید.بر میهر سوره  و انتهایی آیات ابتدایینیز 

 بیان مسأله  .2
سوره یوسف و آنچه در مورد این پیامبر الهی نقل شده از وقایع مورد توجه حتی در  
متون مقدس پیش از اسلام بوده و موجب شده تا اندیشمندان غیر مسلمان نیز در  

تاثیر از متون مقدس قالب مطالعات اسلامی مطالبی در خصوص آن بنگارند که بی
غیر اسلامی نیست که  برخی از آنها حتی در قالب روایات تفسیری به آثار مفسران 

ها حتی اگر به صراحت اهتمام یوسف به گناه بیان نشده  نیز راه یافته  و مطابق آن 
ای توجه کمتری به خداوند داشت  اند که وی در لحظهباشد حداقل چنین بین داشته

»وَ ما و از یاد خدا غافل گشت و به همین دلیل در آیات بعد از زبان او آمده است که 
رَحِیمٌ« )یوسف غَفُورٌ  رَبَِّي  إِنََّ  ي  رَبَِّ ما رَحِمَ  إِلَاَّ  وءِ  بِالسَُّ ارَةٌ  مََّ

َ
لََ فْسَ  النََّ إِنََّ  نَفْسِي  ئُ  بَرَِّ

ُ
  :أ

کنم مگر آنکه خدا بر من رحم آورد.  من هرگز نفس خویش را مبرا نمییعنی    (۵۳
ای از نقد  چنین باوری البته نقدهایی را نیز به همراه داشته است )به عنوان نمونه 

گزارش قبیل  نک:  این  تفسیری  ص۱۴۰۱،  حامد یقاسمهای  احسانی، ۲۳- ۵،  ؛ 
(  بررسی متون تفسیری نیز از اختلاف  ۲۴۸- ۲۲۳، ص۱۴۰۱امرائی، ملازاده یامچی،

مفسران در تعیین گوینده این سخن و بیان اقوال متفاوت و متناقض در این خصوص 
است سیاق متفاوت    آن جملهلفی دارد که از  این اختلاف دلایل مخت  حکایت دارد.

زیرا بدون فهم دقیق    آیات پیشین و پسین که موجب ابهام در تفسیر آیه شده است
آیات   همان  ادامه  نیز  آیه  این  که  آنها  گوینده  درست  تشخیص  و  پیشین  عبارتهای 

ي لَمْ  رود زیرا اگر گفته شود »باشد، حکم در مورد این آیه به خطا میمی نَِّ
َ
لِكَ لِیَعْلَمَ أ ذََٰ

بِالْغَیْبِ  خُنْهُ 
َ
یوسف  أ نیز کلام  ابرئ«  ما   « عبارت  است  یوسف  قبل کلام  آیات  در   »

خواهد شد و اگر گفته شود که کلام همسر عزیز مصر است این عبارت هم کلام همسر  
عزیز خواهد بود و اگر گفته شود کلام عزیز مصر است این آیه هم کلام عزیز خواهد  

معتقدند که این آیه ادامه سخن زلیخا پس از اعتراف به گناهش است، در  برخی  بود.  
گیری یوسف )ع( پس از رفع اتهامات از او  حالی که برخی دیگر این جمله را نتیجه

دهنده تواضع و اعتراف اند  اگر این آیه سخن یوسف )ع( باشد، نشاندانند و گفته می
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از اصول مهم در  انبیا   به گناه زیرا  عصمت  إقرار  نه  الهی است  به رحمت  نیاز  به 
توان آیه را به گونه ناسازگار با این اصل رود و طبعا نمیاعتقادات اسلامی به شمار می

باشد، هیچ منافاتی با عصمت انبیا  همسر عزیز مصر  تفسیر نمود. اما اگر این آیه سخن  
ندارد، زیرا   اعتراف می اوست که  وجود  را به گناه خود  کند و پاکدامنی یوسف )ع( 

کند. در این صورت، آیه به طور مستقیم به عصمت یوسف )ع( اشاره دارد و  تأیید می
نوشتار به دنبال   نیا.  بیانگر ضعف نفس و اعتراف به گناه از سوی همسر عزیز مصر

بودن   قاعده  د  ستین  اقیس نبودن    ا یاثبات  نشان  آن  از  هدف  مو  توجه    زانیادن 
به کاربرد س  آیه    اقیمفسران  به شکل موردی  به خصوص  آیات   ۵۲در فهم درست 
است یوسف  کیست  و  سوره  این کلام  گوینده  نظر    اینکه  کدام  سیاق  به  توجه  با  و 

 ترجیح دارد. 

 پیشینه تحقیق  .2-1
  ی کس  ن ینخست  یکهن دارد. امام شافع  یانهیشیقرآن پ  اتیدر فهم آ  اقیتوجه به س 
کار برده و در کتاب الرسالة به  یریتفس  یاصطلاح را در معنا نیصراحت ااست که به

معناه« گشوده است. و در آنجا راجع به   اقهیس   نیبی  یبا عنوان »باب الصنف الذ   یباب
الْقَرْیةِ« را مثال   دلالت سیاق مطالب مختصری آورده و برای آن آیه »وَ سْئَلْهُمْ عَنِ 

در عصر حاضر  (  ۶۲م، ص  ۲۰۰۹)امام شافعی،    زده که مراد از »قریه« اهل قریه است.
  اقیدلالة الس»از جمله کتاب    اند؛داختهپر  اقیس  تیبه اهم  یمتعدد  یهاپژوهش   زین

المتشابه   هیتوج  یوأثرها ف  اقیدلالة الس»با عنوان    کتابی  ،«ریالتفس  یو أثرها ف  یالقرآن
کتاب دیگری با    ،یالشتو  یفهد بن شتو« نوشته  السلامهیقصة موسی عل  یف  یاللفظ

« ف  یالقرآن  اقیالسعنوان  أثره  المعان  یو  عن  نوشتهالکشف  عبدالله.    د یز  ی«  عمر 
درباره دلالت  لایل  نامهان یپا  نیهمچن ابراه  یهاقربانپور  منظر   وسفیو    میسوره  از 
روح  ،یشناختزبان  کاووس  مقاله  با    یو  اعراف«  »رجال  درباره  همکاران  و  برندق 
 اند.حوزه نیاز توجه به ا ییهانمونه   اق،یس  یسازوار کردیرو

ا  با آ   میتمرکز مستق  ن،یوجود  نفس  وسفیسوره    ۵۳  هیبر  أبرئ  عبارت »ما   «یو 
  ی لیها همچون مقاله داوود اسماعپژوهش  ی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. برخ
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حاج محمدرضا  پ  یلیاسماع  یو  معنا  ای  وستیبه    ۵۴تا    ۵۰  اتیآ  ییگسست 
کار   نیترکیاند. نزدنداده  راررا محور ق هیآ  نیدر ا  اقیجامع س  لیاند، اما تحلپرداخته

فهم النص:    یف  اقیدلالة الس»عبدالفتاح خمار با عنوان    نامهان یبه پژوهش حاضر، پا
  ی و مخاطب بررس   ندهیگو  ثیرا از ح  وسفیاست که کل سوره    «أنموذجاً   وسفیسورة  

مصر را   زیطور گذرا انتساب عبارت به همسر عزتنها به  ۵۳  هیکرده، اما در خصوص آ
 یپژوهش  خلاء  کیامر به عنوان    نیارائه نکرده است که ا  یلیتفص  لیداده و دلا  حیترج
و   یاسوره ،یکلام ،یدر چند سطح )نحو اقیس   رایز د یآیخصوص به شمار م نیدر ا
برا یخیتار نفس  ندهیگو  نییتع  ی(  أبرئ  است  یبررس   «ی»ما  در    نشده  حتی  و 

شناختی در مورد سوره یوسف انجام شده مانند هایی که با رویکرد دستور زبانپژوهش 
دستور زبان   کردی)ع( ) بر اساس رو  وسفیدر سوره مبارکه    ییمعنا  یهاکانون مقاله »
( لذا  ۱۴۰۲« نیز بررسی این آیه مغفول مانده است.)نک: نظری،  لانگاکر(  یشناخت

ا کردن  پر  با هدف  تحل  نیپژوهش حاضر  با  دارد  تلاش  قول    اق،یس   قیدق  لیخلأ، 
   .را روشن سازد یحیترج

 روش تحقیق .  2-2
  و گردآوری ای  ی منابع کتابخانه این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه

 مسأله از  برای تحلیلو    سامان یافته است.اعم از قدیم و جدید  های مفسران  دیدگاه
بررسی  :سیاق نحوی و صرفیاستفاده شد که عبارتند از  چندسطح سیاق در الگوی 

سیاق   .های دستوری برای تعیین مرجع ضمیرتناسبساختار جمله، ارجاع ضمائر و 
تحلیل پیوستگی معنایی و ارتباط جمله با قبل و بعد، همراه با توجه  :کلامی و بلاغی

فصل  و  وصل  کلامبه  سوره.های  موضوعیسیاق  و  کل   :ای  در  آیه  جایگاه  ارزیابی 
 :سیاق تاریخی و فضای حادثه  .داستان یوسف و ارتباط آن با محورهای اصلی سوره

 .تر مراد گویندهتوجه به بستر روایی و شرایط وقوع ماجرا برای فهم دقیق 

 دسته بندی اقوال تفسیری  .3
ئ نفسی« به دو دسته موافقان و  دیدگاه مفسران در رابطه با گوینده عبارت » و ما ابرَّ

ای آن را به همسر مخالفان انتساب آن به همسر عزیز مصر قابل تقسیم است. دسته
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باورند که  عزیز نسبت داده این  بر  به یوسف. موافقان  و اند و دسته دیگر  این کلام 
 » همچنین آیه بعد آن، ادامه گفتار همسر عزیز است که با جمله »الْْنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ
سال که  است  رسیده  فرا  آن  موقع  کرد  احساس  وی  که  چرا  بود؛  شده  ها شروع 

کاری خویش جبران کند، بویژه شرمندگی وجدانش را با شهادت به پاکی یوسف و گنه
نظیر یوسف را از پیامی که برای شاه فرستاده بود درک کرد که که او بزرگواری بی این 

طور سر بسته  در پیامش کمترین سخنی از وی به میان نیاورده و تنها از زنان مصر به 
 بسیاراست که  اند که این آیه نقل قول سخن عزیز مصر. برخی نیز گفتهتسخن گف

تا    »عزیز مصر باشد، معنایش این است کهاگر این سخن از    اما  رسد بعید به نظر می
زندان به  را  او  اگر چه  نکردم،  او خیانت  به  که  بداند  مدت،  یوسف  این  در  انداختم، 

بودم.   حقیقت  کشف  دنبال  جوزی، «پیوسته  ص۲ج  ،۱۴۲۲  )ر.ک:ابن   ،۴۴۸  )
 دلالت  باورمند   ایدسته  .گاه دارند د دو دیمفسران در تفسیر این آیه و ارجاع ضمایر  

انتساب    سخن بهدلالت    بر  و دسته دیگر  هستند به یوسف    آنانتساب    این عبارت و  
ها هرکدام برای اثبات ادعای  صاحبان این دیدگاه  تاکید دارند.  همسر عزیز مصر  هآن ب

   .اند که در پی خواهد آمد خود دلایلی را مطرح کرده

 انتساب » ما ابرئ نفسی« به عزیز مصر  .3-1
اند دانستهتعداد بسیار اندکی از منابع قرآنی و تفسیری گوینده این عبارت را عزیز مصر  

از جمله ماوردی در النکت و العیون به عنوان یک احتمال گوینده این سخن را عزیز 
توجیه   بالسوء« را چنین  النفس لَمارة  ان  اینکه گفته شده »  و  مصر دانسته است 

کند که منظور او این است که نفس من فرمان به سوء ظن داد و موجب شد به می
یوسف بدگمان شده و دستور زندانی شدن او را بدهم یا آنکه نفس من در هنگام شک 

دهد یعنی چون یوسف مورد شک و ارتیاب بود من و ارتیاب فرمان به تهمت زدن می
تهمتی که به او زده شده بود را پذیرفتم و دستور زندانی شدن او را دادم )ماوردی،  

ست که عزیز  ( و نیز قرطبی هم این نظر را با صیغه »قیل« مطرح کرده ا۴۸ص   ۳ج
کنم از اینکه پیش از این به یوسف گمان بد برده  مصر گفت من خود را تبرئه نمی 



  ؛ یو فرهنگ اسلام  ی مطالعات قرآن ی رانیدر جهان معاصر« انجمن ا  ی و قرآن پژوه ی »اسلام شناس  علمی  دوفصلنامه           200

 8 ی اپی، پ 1404و زمستان   ز یی، پا2، شماره 4سال 

 

داران غافل نیستم )قرطبی، بودم و الان باید که بداند من از پاداش دادن به امانت 
 . (۲۰۹، ص۹ج

 و برخی از دلایل آن  انتساب »ما ابرئ  نفسی« به یوسف.  2-3
ئُ نَفْسینظر بیشتر مفسران آن است که   وءِ اِلاَّ ما رَحِمَ    )وَ ما اُبَرِّ ارَةٌ بِالسُّ مَّ فْسَ لَاَ اِنَّ النَّ

است  و در توجیه وجود این جملات یوسف در    بوده  علیه السلام  وسفی  رَبِّی( سخن
قلمداد کرده بعد که سخن عزیز است آن را جمله معترضه  آیات قبل و  و  اند میان 

)سمعانی، تفسیر السمعانی،    اعْتِرَاض کَلَام آخر بَین کَلَام. جَائِز علی لُغَة الْعَرَباند  گفته
کرده   شاهد   (  ۳۹، ص۳ج نیز چنین ذکر  را  مدعا  کهاین  مطالب   اند  آیه  دو  این  در 

نمی که  است  زنی هوسبلندی ذکر شده  که  عزیز مصر  از دهان همسر  و  تواند  باز 
ابت سرشار  که  سخنان  این  بلکه  آید،  بیرون  بود  مطالب  پرست  و  عمیق  معارف  ز 

که این سخن توحیدی است، از یک پیامبر و مربی الهی شایسته است. البته بنابر این
لام( باشد، وی آنیوسف )علیه را در کجا بیان کرده، دو نظر وجود دارد. برخی السَّ

را در زندان به فرستاده پادشاه گفته، و برخی معتقدند بعد از حضور در  گویند آن می
. ابوزهره  در تفسیرش انتساب ما ابرئ به همسر عزیز را مطرح کرده مجلس پادشاه

گوید نظر من به اینکه این حرف سخن یوسف باشد بیشتر مایل است اما پس از آن می
 (  ۳۸۳۳، ص۷است )ابوزهرة، زهرةالتفاسیر، ج

ماوردی در النکت و العیون بعد از ذکر دو احتمال انتساب »  ما ابرئ نفسی« به 
گوید و احتمال دارد   که این عبارت سخن یوسف عزیز مصر و همسر عزیز مصر می

باشد و البته قائلان به این نظر در اینکه چرا یوسف این سخن را گفته باشد اختلاف  
نظر دارند برخی آن را در پاسخ به سوال پادشاه از او برخی آن را در پاسخ به همسر 

ا مایل به خودستایی  عزیز و برخی آن را در پاسخ به جبرئیل و یا به جهت آنکه نبی خد 
)ماوردی،   نفسی«  ابرئ  ما   « باشد  گفته  خودستایی  احتمال  دفع  برای  و  نبوده 

 . (۴۹و  ۴۸ص  ۳ق،  ج ۱۴۱۲
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 مقام خوف و رجا .  3-3
داند شهید مطهری است که در  از جمله کسانی که گوینده این سخن را یوسف می

تاکید دارد و دلیل عمده آن  را نیز ویژگی مومن و  جای جای آثار خود بر این نکته  
با آنکه در آن قضیه گوید :»کند و از جمله میدر بین خوف و رجا بودن او ذکر می

تقصیر و پاکدامن بود و در محکمه نیز پاکی او ثابت شد، راجع یوسف صد درصد بی
دانم، عیب نمیکند: من نفس خویش را پاك و بی به نفس خود چنین اظهار عقیده می

 ی هاخطابهش، ۱۴۰۲« )مطهری،  کند زیرا نفس همواره انسان را تحریك به بدی می
با قرآن، ج۱۴۰۲؛ مطهری،    ۱۰۴، ص۱ج  ،یاخلاق ( دلیل  ۱۸۱، ص۱۰ش، آشنایی 

در   مؤمن در بین خوف و رجاء استدهد که انسان این مدعا را نیز چنین توضیح می
ای از  العادهامیدوار است، احتراز و بیم فوق منتهای خداوند  عین اینکه به رحمت بی
مؤمن وقتی به حقیقت مؤمن است که صبح و شامی بر او   کید نفس خودش دارد

گوید و نگذرد مگر آنکه به نفس خود بدگمان باشد، احتمال بدهد این سخنی که می
اره کم و   صورت حق دارد بر خودش هم اشتباه شده، بداند که اشتباهکاری نفس امَّ

یق از اظهار سوءظن و بدگمانی نسبت به نفس   از این رو  کوچك نیست. یوسف صدَّ
ا رَحِمَ  وءِ إِلاّٰ مَٰ ارَةٌ بِالسُّ مّٰ

َ
فْسَ لََ ئُ نَفْسِي إِنَّ اَلنَّ بَرِّ

ُ
ا أ اره خویش خودداری نکرد: »وَ مَٰ امَّ

ي غَفُورٌ رَحِیمٌ  ي إِنَّ رَبِّ اره همواره    کنم که نفس؛ من هرگز نفس خود را تبرئه نمی   رَبِّ امَّ
منتهای  پروردگار من، خداوندگار من،  دهد، مگر اینکه رحمت بیبه گناه فرمان می

دهد دستگیری همان کس که لطف و مرحمت اوست که همه موجودات را پرورش می
اشاره می بیم  به منشأ خوف و  اینکه  یق در عین  به کند.« یوسف صدَّ کند و نسبت 

اره اظهار بدبینی می برد، از آن چیزی  منتهای خدا نام میکند، از رحمت بینفس امَّ
یق هنگامی گفت که که مایه امید بزرگ اوست نام می برد. این جمله را یوسف صدَّ

به بی  اقرار کرد  او در محاکم بشری صادر شد و زن عزیز مصر  برائت  گناهی حکم 
اوَدْتُهُ عَنْ نَ  نَا رَٰ

َ
أ . زنان دیگر که   فْسِهِ یوسف و این که تقصیر از جانب خودش بوده: 

ا  ا عَلِمْنَٰ هِ مَٰ اشَ لِلّٰ همه یوسف را دیده بودند و به پاکی شناخته بودند، همه گفتند: حَٰ
ي لَمْ  »  . در اینجاست که یوسف به سخن درآمد و گفت:  عَلَیْهِ مِنْ سُوء   نِّ

َ
لِكَ لِیَعْلَمَ أ ذَٰ

ائِنِینَ  نَّ اَللّٰهَ لاَٰ یَهْدِي کَیْدَ اَلْخَٰ
َ
خُنْهُ بِالْغَیْبِ وَ أ

َ
وءِ أ ارَةٌ بِالسُّ مّٰ

َ
فْسَ لََ ئُ نَفْسِي إِنَّ اَلنَّ بَرِّ

ُ
ا أ . وَ مَٰ
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ي غَفُورٌ رَحِیمٌ  ي إِنَّ رَبِّ ا رَحِمَ رَبِّ و   ۳۰۵، ص ۲ج  ،یاخلاق  یهاخطابه)مطهری ،    .  إِلاّٰ مَٰ
نگرد، ای به نفس خودش میبه یك شکل بدبینانه( در واقع  با این سخن گویا  ۳۰۶
وءِ می ارَةٌ بِالسُّ مّٰ

َ
فْسَ لََ ئُ نَفْسِي إِنَّ اَلنَّ بَرِّ

ُ
ا أ ای که مورد  . در ارتباط با حادثه   گوید: وَ مَٰ

ه دارد و هیچ گونه   تهمت قرار گرفته است، با اینکه صددرصد به اصطلاح برائت ذمَّ
گوید من گناه و تقصیری ندارد، یوسفی که از خودش مطمئن است در عین حال می

کنم بگویم که من  خواهم خودم را تنزیه کنم و  هرگز نفس خودم را تبرئه نمینمی
نیستم، نمی  بالذات چنین  کنم چون میمن  تبرئه  را  نفس،  خواهم خودم  که  دانم 

خصلت مؤمن این است که هیچ گاه به نفس خود    و  دهد انسان را به بدی فرمان می 
؛   ۱۱۹فلسفه اخلاق، ص  ش، ۱۳۶۷)مطهری،  کند.  از نظر شرارت نکردن اعتماد نمی

های  ش،  یادداشت۱۳۷۹؛ مطهری،  ۱۹۷و    ۱۹۶ص ش،  ۱۴۰۲کامل،    انسانمطهری،  
 .  ( ۱۳۳و   ۱۲۵و  ۱۰۷، ص۲استاد مطهری، ج

که این آیه نقل سخنان یوسف باشد، اشاره "ذلک" اشاره به برگردانیدن بنابر این 
که من از زندان بیرون نیامدم و فرستاده شاه را فرستاده پادشاه مصر است؛ یعنی این

نزد او برگردانیدم و به وسیله او درخواست کردم که شاه درباره من و آن زنان داوری  
کند برای این بود که عزیز مصر بداند من در نبود او به وی خیانت نکردم و با همسرش  

بداند که خداوند کید خائنان را نداشتم، و  نامشروعی  کند؛ لذا، هدایت نمی   ارتباط 
لام(  گردد. یوسف )علیهضمیر در "لیعلم" و همین طور در "لَمْ اَخُنْهُ" به عزیز برمی السَّ

نتیجه   پادشاه مصر دو  برگرداندن فرستاده  اینبرای  یکی  است:  که عزیز ذکر کرده 
باره وی و همسر خود  ای که دربداند که من به او خیانت نکردم، و از دل او هر شبهه 

ای طور مطلق هیچ وقت به نتیجهکه بداند که هیچ خائنی بهدارد از بین برود. دوم این 
شود، و این  پاید که رسوا میرسد، و دیری نمی که از خیانت خود در نظر دارد نمی 

سنتی است که خداوند همواره در میان بندگانش جاری ساخته و هرگز سنت او تغییر  
پذیرد؛ خیانت باطل است و باطل هم دوام ندارد، و حق بر علیه آن ظاهر و تبدیل نمی

اش خیانت زنان مصر است، اگر  کند. بهترین نمونه را بر ملا می شود و بطلان آن می
شدند.  وند، زنان مصر و همسر عزیز در آنچه کردند رسوا نمیبنا بود خائنان رستگار ش 

کند رسوا شدند. گویا منظور یوسف جا که خداوند کید خائنان را راهبری نمی اما از آن 
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هَ لا یَهْدِی کَیْدَ الْخائِنِینَ« و تذکر آن به  )علیه لام( از نتیجه دوم که گفت: »اَنَّ اللَّ السَّ
برداری کند، و  پادشاه مصر و تعلیم آن به وی، این بود که از لوازم فایده خبر نیز بهره 

بفهماند که وی از حقیقت داستان اطلاع دارد، و چنین کسی که در غیاب عزیز به 
کند، و چنین کسی  همسر او خیانت نکرده، قطعاً به هیچ چیز دیگری خیانت نمی

امانتش   از  و  امین شود،  مردم  آبروی  و  مال  و  از جان  هر چیز  بر  که  است  سزاوار 
که وی چنین امتیازی دارد، زمینه را آماده کرد،  گاه با فهماندن این استفاده کنند. آن 

، از او درخواست کند که او را امین بر اموال  شودکه وقتی با پادشاه روبرو میبرای این 
،  ۵ج ش،۱۳۷۲ طبرسی،  )طباطبایی، المیزان، های دولتی قرار دهد مملکت و خزینه

 . (۳۶۸ص

 سخن یوسف علیه السلام از باب تواضع و هضم نفس .  4-3
صرفنظر از تمام دلایلی که برای انتساب عبارت »ما ابرئ نفسی« به یوسف گفته شده   

بر فرض صحت انتساب    -ای از سوی یوسفبرخی مفسران که بیان چنین جملهگفته  
در توضیح . این گروه    از باب »هضم نفس و تواضع« بوده  جالب توجه است  -به او

را نشان میاند  دیدگاه خود گفته تواضع خود  این جمله،  بیان  با  دهد و  یوسف )ع( 
ها فرمان دهد، مگر اینکه خداوند  کند که نفس انسان ممکن است به بدیتأکید می

یوسف این سخن را بر این اساس گفت که اگر عصمت از گناه  . در واقع  رحمت کند 
دارد این به یاری و توفیق خداوند است که او را از گناه مصون داشته است و به نوعی 

   ( ۱۵۱ص ،۱۲ج ق،۱۴۳۰ واحدی،کند. )دفع شبهه عجب و خودستایی می
نظر   به  اقوالمی اما  این  و    رسد  دارد  تصوف  و  عرفانی  متون  در  ریشه  بیشتر 

بار چنین تعبیری توسط علامه جامی در کتاب نحوی  با عنوان شرح نخستین  اش 
 کافیه ابن حاجب به کار رفته است آنجا که گوید: 

ه سبحانه، بأن جعله  »    ه لم یصدر رسالته هذه بحمد اللَّ اعلم أن الشیخ رحمه اللَّ
لنفسهجزءا    هضما  )جامی،منها  تعبیر۱۴و    ۱۳ص    ق،۱۴۳۰  ...«  همین  و  به   ( 

   .یکی بعد از دیگری تکرار و رایج شده است اشاری و صوفی در تفاسیر خصوص 
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...«  وهذه صفة الَولیاء أن یکونوا خصم أنفسهم...  از جمله قشیری گفته است :»
( یعنی ویژگی اولیا این است که دشمن نفس خود  ۱۹۰، ص۲م، ج۲۰۰۰)قشیری،
ضمن استناد این سخن به یوسف بیان آن را از باب تواضع و هضم    نیزنسفی  هستند.  

 : است نفس دانسته و  گفته 
أراد أن یتواضع لله ویهضم نفسه لئلا یکون لها مزکیاً ولیبین أن ما فیه من الَمانة »  

من الزلل وما أشهد لها بالبراءة الکلیة    «وما أبرئ نَفْسِی»بتوفیق الله وعصمته فقال  
 (۱۱۷، ص۲ج ق،۱۴۱۹ ،ي« ) نسفولا أزکیها في عموم الَحوال

نْ یَکُونَ قَدْ  قرطبی نیز در تأیید همین دیدگاه چنین  گفته است : »
َ
هِ أ کَرِهَ نَبِيَُّ اللََّ

فَقَالَ  نَفْسَهُ  ی  نَفْسِيوَما   ":زَکََّ ئُ  بَرَِّ
ُ
نََّ  "أ

َ
فْسِ مَذْمُومَةٌ،  لَِ النََّ هُ   قَالَ  تَزْکِیَةَ  فَلا   ":تَعَالَی  اللََّ

نْفُسَکُمْ 
َ
وا أ ( سیوطی در تفسیر جلالین هم  ۲۱۰، ص  ۹ج  ق،  ۱۳۸۴  . « )قرطبی،تُزَکَُّ

همین مطلب را گفته است البته »هضما« را نگفته ولی گفته است این سخن یوسف  
تواضع   سر  صاز   ، جلالین  )تفسیر  بود   خدا  ج۳۱۱برای  نک:قاسمی،  نیز  و  ، ۶؛ 

( همچنین کمال پاشا در تفسیر خود انتساب این سخن را به یوسف ترجیح  ۱۷۸ص
که قبلا بیان شد گرچه  1داده و آن را از باب تزکیه نفس و هضما لنفسه دانسته است

با صیغه »قیل« انتساب به همسر عزیز را هم رد نکرده اما آن را مشکل و مستلزم  
تکلف دانسته است زیرا معتقد است تفسیر خیانت به معنای کذب تفسیری متکلفانه  

 (  ۳۰۵، ص۵، ج۱۴۳۹و دور است. )ابن کمال باشا، 
ئُ نَفْسِي« با توجه به سیاق آیات و اصول آیت  بَرَِّ

ُ
الله جوادی آملی درباره آیه »وَ ما أ
یوسف   را سخن حضرت  آیه  این  آیت )ع( میکلامی،  تأکید دانند.  آملی  الله جوادی 

دهنده  دارند که این سخن از یوسف )ع( به معنای اعتراف به گناه نیست، بلکه نشان
ایشان معتقدند که یوسف )ع( با این جمله .تواضع و فروتنی او در برابر خداوند است

می اشاره  انسانی  نفس  پاکدامنی خود  به ضعف  اصلی  عامل  را  الهی  و رحمت  کند 
داند. این دیدگاه با اصل عصمت انبیا سازگار است، زیرا پیامبران با وجود عصمت، می

،  اکثر مفسران از جمله شیخ طوسی  .همچنان به رحمت و لطف الهی نیازمند هستند 

 
 لتزكيةَ نفسه، وهضمًا لها، واحترازًا عن إعجابها بأمانتها وعصمتها  - 1
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زیرا   )ع( هستند   یوسف  قائل به انتساب این جمله به  زمخشری، علامه طباطبایی و ...
کند که  دهد و تأکید میتواضع خود را نشان می به نوعی ضعف انسان وبا این سخن،

عامل اصلی  که    های نفس در امان نیست، مگر با رحمت الهیحتی او نیز از وسوسه
 .اوستپاکدامنی 

 انتساب »ما ابرئ  نفسی« به همسر عزیز مصر .  5-3
از   عبدالکریم خطیبو  جبایی و ابوحیان و مراغیسران از جمله  ابوعلی  برخی از مف
عبارت »ما ابرئ نفسی« اند که  صریح  و محکم اظهار نظر کردهو  قاطعانه    معاصران،

«، قالت فذلکن الذی لمتننی فیه ..»آیه  به دلالت مقالی و عطف به آیات قبل از جمله  
میان آن و ما  به جهت ارتباط  یوسف  انتساب آن به  و     همسر عزیز مصر است  سخن

تکلف است و هیچ دلیلی نیازمند  نیست.    هم  قبلش  از جمله بر آن  و برخی دیگر  
زمخشری و قرطبی  گرچه نظر دیگری دارند اما به عنوان یک دیدگاه و با لفظ قیل 

اگر احتمال این برود که سخن همسر عزیز مصر  بر این باورند  اند و  آن را مطرح کرده
 2مبرا دانست تا بتوان نبی خدا یوسف را از هرگونه اتهامی    باشد این تفسیر اولویت دارد

( گرچه در ادامه قول مختار او چیز دیگری است و  ۲۰۹، ص۹جق،۱۳۸۴قرطبی،  )
( و این بیان ایشان نشاندهنده آن است که این  ۲۱۰پذیرد )همان، صاین نظر را نمی 

 تواند باشد. نیز حداقل یک وجه تفسیری صحیح برای آیه می
صراحت اشاره شده است و در  در برخی تفاسیر معاصر نیز به چنین دیدگاهی به 

نفس اماره" یعنی روح سرکش   " توضیحی که برای نفس اماره دارند چنین آمده:»
کند، و شهوات و فجور را در برابر او  که پیوسته انسان را به زشتیها و بدیها دعوت می 

بخشد، این همان چیزی است که همسر عزیز مصر، آن زن هوسباز هنگامی زینت می
نَفْسِي إِنَّ  که پایان شوم کار خود را مشاهده کرد به آن اشاره نمود و گفت: و ما أبرئ 

وءِ  ارَةٌ بِالسُّ مَّ
َ
فْسَ لََ کنم، چرا که  من هرگز نفس خود را تبرئه نمی یعنی  (۵۳: )یوسف  النَّ

« و  سپس ادامه داد مگر آنچه پروردگارم .دهد نفس سرکش همواره به بدیها فرمان می
يو کمک او مصون بمانیم »رحم کند و با حفظ   « و در هر حال در برابر إِلاَّ ما رَحِمَ رَبِّ

 
ئَ يوُسفَُ  ... قيِلَ: هوَُ مِنْ قوَْلِ المَْرْأةَِ  - 2  ... قُلْتُ: إذِاَ احْتمََلَ أنَْ يَكوُنَ مِنْ قوَْلِ المَْرْأةَِ فاَلقْوَْلُ بهِِ أوَْلىَ حَتَّى نبَُرِِّ



  ؛ یو فرهنگ اسلام  ی مطالعات قرآن ی رانیدر جهان معاصر« انجمن ا  ی و قرآن پژوه ی »اسلام شناس  علمی  دوفصلنامه           206

 8 ی اپی، پ 1404و زمستان   ز یی، پا2، شماره 4سال 

 

إِنَّ    این گناه از او امید عفو و بخشش دارم چرا که پروردگارم غفور و رحیم است »
ي غَفُورٌ رَحِیمٌ     (۲۸۱، ص۲۵«. ) مکارم شیرازی و همکاران، جرَبِّ

مصر گفته است تا در برابر عزیز  ابن کثیر نیزمعتقد است این سخن را همسر عزیز  
إقرار کند که او قصد مراوده با یوسف کرده بود اما یوسف امتناع ورزید و از این رو 
وی به شوهر خود یعنی عزیز مصر خیانت نکرده است گرچه نفس اماره همیشه به 

" وهذا القول هو الَشهر والَلیق والَنسب بسیاق گوید : دهد و بعد میبدی فرمان می 
تر و  یعنی انتساب این جمله به همسر عزیز مشهورتر، شایستهالقصة ومعاني الکلام،  

تر از جهت سیاق و معنای کلام است  و ماوردی هم در تفسیرش همین را  مناسب
،  ۴آورده  و امام ابوالعباس ابن تیمیه هم به دفاع از آن پرداخته است.  )ابن کثیر، ج

 (  ۳۳۸ص
سیاق آیات قبلی است که زلیخا به گناه   کند آنچه چنین دیدگاهی را تقویت می 

الْْنَ حَصْحَصَ    ...گوید: »و می  د.کنکند و پاکدامنی یوسف را تأیید میخود اعتراف می
ادِقِینَ«.  هُ لَمِنَ الصَّ الْن حق از پرده بیرون شد و یعنی  الْحَقُّ اَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ اِنَّ

روشن گردید، و آن این است که من با او بنای مراوده و معاشقه را گذاشتم، و او از  
گویان است«. زلیخا با این جمله گناه را به گردن گرفته، و ادعاهای قبلی خود  راست

طور کامل او را تبرئه نمود و گفت: در  را تکذیب نمود و به این هم اکتفا نکرد، بلکه به
مدت  این  طول  درخواست تمام  هیچ  و  نداد،  نشان  خود  از  رضایتی  هیچ  یوسف   ،

بر این     .گرددجا برائت یوسف از هر جهت روشن مینامشروع مرا نپذیرفت. در این 
به ضعف نفس أساس بیان عبارت »ما ابرئ نفسی « اقراری است از سوی همسر عزیز  

فرمان    هاو اینکه معصوم نیست و نیز إقرار بر اینکه نفس اماره همواره به بدی خود  
 )نک: عبدالکریم خطیب(   الهی مانع شود.اینکه رحمت   مگردهد می

لم اخنه  »   انتساب این عبارت به همسر عزیز آن است که عبارت از دلایل  دیگر    یکی
همسر عزیز  میان    اب اوغی  و این گفتگو در  جایی است که یوسف حضور ندارد  «بالغیب
همسر عزیز در  ( زیرا  ۵۴۱، ص۱ج  ق،۱۴۰۸گیرد )کرمانی،  و عزیز صورت می  مصر

رو کردم که یوسف ادامه سخنان خود چنین گفت: »من این اعتراف صریح را از آن
که در مدتی که یوسف در زندان بود، من در جایی او  بداند در غیابش )اشاره به این 
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ام( نسبت به او خیانت نکردم؛ چرا که من بعد از گذشتن این مدت و  را متهم نکرده
کند: »وَ تجربیاتی که داشتم، فهمیدم که خداوند نیرنگ و کید خائنان را هدایت نمی

هَ لا یَهْدِی کَیْدَ الْخائِنِینَ«. در حقیقت، بنابر این که جمله بالا گفتار همسر عزیز اَنَّ اللَّ
کند، همسر عزیز مصر برای اعتراف گونه که ظاهر عبارت اقتضا می مصر باشد، همان 

گنه  و  یوسف  پاکی  به  اقامه میصریحش  دلیل  دو  اینکاری خویش  که کند.نخست 
دهد که بیش از این حق را بپوشاند و در غیاب یوسف نسبت  وجدانش به او اجازه نمی

های گذشت زمان و گرفتن درس که با  دامن خیانت کند. دیگر این به این جوان پاک 
عبرت، این حقیقت برای او آشکار شده است که خداوند حامی پاکان و نیکان است و 

های زندگی رؤیایی دربار، کم کند؛ به همین دلیل پردههرگز از خائنان حمایت نمی
او کنار می از جلو چشمان  را لمس میکم  با رود و حقیقت زندگی  کند، مخصوصاً 

ای او وارد کرد، چشم واقع  ای بر غرور و شخصیت افسانه شکست در عشق که ضربه
این  با  و  شد  بازتر  صریحی بینش  اعتراف  چنان  که  نیست  تعجب  جای  حال 
 (   ۴۳۳- ۴۳۲، ص۹ج ،۱۳۷۴ بکند.)ر.ک:مکارم شیرازی،

واقع  او و عزیز مصر    میان کنند گفتگویی  در صحنه بعد که یوسف را احضار می  
« یعنی  اعرض عن هذا»گوید  میو به او  فهمد  و  عزیز بی گناهی یوسف را می  شودمی

جایگاه ویژه مدیریتی را به درخواست یوسف و بعد هم    پوشی کناز این ماجرا چشم
  ، این روند با    انک الیوم لدینا مکین امین«گوید »گیرد و به او میبرای او در نظر می

ندارد پیوسته است و خللی  به هم  به چند صحنه   و  داستان کاملا   این آیات مربوط 
 . هستند  های مخصوص به خودمتفاوت با دلالت

گفته شده همسر عزیز مصر که موحد  شود آن است که اما اشکالی که مطرح می
در پاسخ باید گفت که وی در مدت زیادی که رفتار یوسف   .نبود تا سخن از رب بگوید 

را   بوده و خدایش  پیدا کرده  باطنی  به خدای یوسف گرایشی  بود  را مشاهده کرده 
توان گفت »هنگامی که پادشاه مصر از زنان شناخته بوده است . از سوی دیگر می

کنند و بنابر این  گناهی یوسف اقرار میپرسد همگی به بیاشراف درباره یوسف می
هایی ماند جز آنکه به گناه خویش و تمام تلاش ای نمیبرای همسر عزیز مصر هم چاره 

که در این مسیر داشت اعتراف کند و بگوید الان حق روشن شد این من بودم که  
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قصد مراوده با یوسف داشتم ولی او عصمت به خرج داد و او قطعا از راستگویان است 
گناهی او شهادت شود و همسر عزیز به بیو به این ترتیب ساحت یوسف تبرئه می

دهد و اینکه خودش بوده است که به یوسف تهمت زده و تمام این ماجرا را هم از  می
نفس خود می . وسوسه  است  داده  فرمان  بدی  به  را  او  که  قوت   داند  باور  این  لذا 

با همه تلاشهایی    باشد زیرا  همسر عزیز مصر  گیرد که »ما ابرئ نفسی« منسوب بهمی
که در جهت مقابله با یوسف و جذب او به خود داشت متوجه شد که تلاش خائنان و  

ود در نهایت پادشاه مصر در قضاوت نهایی خ  .بردکید و مکر آنان راه به جایی نمی 
حکم به برائت کامل یوسف داد  البته قرآن به ما خبر نداده است که آیا برای همسر 
عزیز مصر هم مجازاتی تعیین شد یا خیر اما آنچه قرآن بیان داشته آن است که بعد  
از تمام این ماجراها به سرعت پادشاه مصر یوسف را مقرب خود ساخت و در دربارش  

از این   (۹۰۰و  ۸۹۹، ص۱۴۲۳نمود )مولود عشوی، به او مسئولیت مهمی را واگذار 
رَبَِّي  ی پیدا کرده باشد و قول »توحید باور  هم  رو  بعید  نیست که همسر عزیز   إِنََّ 

رَحِیمٌ  ج  «غَفُورٌ  )مراغی،   . باشد  وی  توحیدی  باور  همان  به  (    ۱۵۸، ص۱۲اشاره 
مورد   در  خداوند  اینکه  به  توجه  با  » می یوسف  همچنین  هُ   فرماید  عِبَادِنَا  إِنََّ مِنْ   

  اینکه همه اینها ای بر برائت مطلق یوسف باشد و  تواند قرینه « این آیه میالْمُخْلَصِینَ 
های همسر عزیز مصر است که مختصر تنبه و بیداری پیدا کرده بود و به این  گفته

 . (۴۳۵، ص۹)مکارم شیرازی و همکاران، ج حقایق اعتراف کرد

 نگاهی به روایات تفسیری ذیل آیه .  6-3
روایات تفسیری متعددی در   آن،  ۵۳و به ویژه آیه    در خصوص تفسیر سوره یوسف

است آمده  تفسیری  این    منابع  در  تفسیری  روایاتی  درالمنثور  در  از جمله سیوطی 
خصوص آورده و »ما ابرئ نفسی « را به یوسف نسبت داده که در پاسخ جبریل یا 

او در خصوص ماجرا  پرسش می از  بیان داشته است )سیوطی  پادشاه وقتی  کنند 
تنها  ۵۵۱و    ۵۵۰، ص۴درالمنثور، ج ابی حاتم   ابن  و  ابن جریر طبری  ( همچنین 

اند اند و قول دیگری را نقل نکرده روایات تفسیری ناظر بر انتساب به یوسف را آورده
حاتم نسبت به درالمنثور سیوطی یک روایت اضافه دارد مبنی بر اینکه البته ابن ابی
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 ،یوسف این سخن را برای عدم تزکیه نفس خود و از سر تواضع گفت. )ابن ابی حاتم
 (.  ۲۱۵۸، ص ۷ج ق،۱۴۱۹
راوی در مورد عبارت »و ما    ۱۱روایت به واسطه    ۱۳به طور خاص  در مجموع   

سه روایت از ابن عباس یک روایت از سعید بن جبیر یک  وجود دارد که  ابرئ نفسی«  
روایت از ابن ابی هذیل یک روایت از حسن بصری یک روایت از قتاده یک روایت از  
عکرمه یک روایت از سدی یک روایت از انس بن مالک یک روایت از مجاهد و یک  

روایت  روایت از حکیم بن جابر نقل شده است و در میان منابع تفسیری بیشترین  
های مختلفی ها و مضمون مربوط به جامع البیان طبری است که مجموع آنها با عبارت 

رساند و اینکه او خود را مبرای از گناه که دارند انتساب این سخن به یوسف را می
مگر آنکه لطف پروردگار شامل حالش شود. اما در نقد این روایات باید گفت   داند نمی

اند مضمون آنها نیز با نص قرآن  علاوه بر آنکه از حیث سند قابل اتکا نبوده و ضعیف
و   اقرار  یوسف  بیگناهی  بر  نیز  مصر  عزیز  حتی  قرآن  آیات  مطابق  و  است  ناسازگار 

دهد که تمام کلام متعلق به  اعتراف دارد و از سوی دیگر سیاق کلام نیز نشان می
همسر عزیز مصراست که در حضور پادشاه بیان شده و یوسف در آن هنگام آنجا نبوده 

کند و ابن تیمیه نیز همین قول را پذیرفته  است بلکه بعد از آن پادشاه او را احضار می
ب تفسیری مربوط  نقد روایات  تفصیل  الفتاوی( )  تیمیه، مجموع  ه سوره  است )ابن 

ش، و در خصوص این عبارت به طور خاص ص  ۱۴۰۱یوسف را نک: قاسمی حامد،  
۱۵-۱۷) . 

 انتساب ما ابرئ نفسی به همسر عزیز    ترجیح  مستندات سیاقی.  7-3
 همسر عزیز مصراست که گوینده سخن یوسف نیست بلکه    نوشتار آن    فرضیه این
بر عصمت انبیا    زیرا دلیل عقلی منطقی و سیاق کلام   «ما ابرئ نفسی»گفته است  

را   آن  غیر  که  است  روشن  آنقدر  اندیشمندان  برخی  نزد  مطلب  این  دارد.  دلالت 
 اند:  سخنی باطل و بی اساس دانسته و گفته

وءِ إلاَّ مَا  »وَقَوْلُهُ:   ارَةٌ بِالسُّ مَّ
َ
فْسَ لََ ئُ نَفْسِي إنَّ النَّ بَرِّ

ُ
ةِ   «  رَحِمَ رَبِّيوَمَا أ

َ
فَمِنْ کَلَامِ امْرَأ

رَ الْقُرْآنَ  نَةً لَا یَرْتَابُ فِیهَا مَنْ تَدَبَّ وَقَدْ قَالَ    ...الْعَزِیزِ کَمَا یَدُلُّ الْقُرْآنُ عَلَی ذَلِكَ دِلَالَةً بَیِّ
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رِینَ إنَّ هَذَا مِنْ کَلَامِ یُوسُفَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ یَذْکُرْ إلاَّ هَذَا الْقَوْلَ وَهُوَ قَوْلٌ    کَثِیرٌ مِنْ الْمُفَسِّ
ةُ تَدُلُّ عَلَی نَقْیضِهِ  دِلَّ

َ
، ۱۰ق، ج۱۴۱۶)ابن تیمیه،    فِي غَایَةِ الْفَسَادِ وَلَا دَلِیلَ عَلَیْهِ؛ بَلْ الَْ

 ( ۲۹۸ص
برخی مفسران معاصر نیز از جمله صاحب کتاب »اوضح التفاسیر« قاطعانه عبارت   
داند و با رعایت ادب ما ابرئ..« و تمام جملات قبلی  را به همسر عزیز منتسب می»

دیدگاه نمیبقیه  معتبر  است  مفسران  بیشتر  نظر  اینکه  با  را  به خصوص  ها  و  داند 
روایاتی که برخی  منابع و امهات تفاسیر به نقل از صحابه و تابعان اموری ناپسند را 

اند مردود دانسته و معتقد است که ساحت صحابه  به یوسف علیه السلام نسبت داده
؛  همچنین نک:  ۲۸۷، ص۱ق، ج ۱۳۸۳و تابعان از چنین روایاتی مبرا است)الخطیب،  

 ( ۸۹و  ۸۸ق، ص ۱۴۳۶خمار، 
همسر عزیز رسد که این آیه سخن  با توجه به سیاق آیات قبل و بعد، به نظر می

هُ لَمِنَ و با گفتن    در آیات قبلا  زیر  باشد   نَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّ
َ
»الْْنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أ

ادِقِینَ« )آیه   د کنبه گناه خود اعتراف  و پاکدامنی یوسف )ع( را تأیید می وی    (۵۱الصَّ
رسد  به ضعف نفس به نظر می  اوست کهاین جمله به عنوان بخشی از اعترافات    و  

ئُ نَفْسِي« به احتمال بسیار قوی  از این جهت  و    کندخود اشاره می بَرَِّ
ُ
سخن  »وَ ما أ

این دلایل    .شوددر ادامه به دلایل موید این نظر مستند به سیاق اشاره می.  اوست
آیات،  دلالت فضای حادثه، دلالت  شامل   سیاق دلالت  سیاق کلمات،  دلالت  سیاق 
های صرفی ، نحوی، لغوی است  و دلالت  سیاق مربوط به مرجع ضمایر  دلالتسوره،

 . که در پی خواهد آمد 

  دلالت فضای حادثه.8-3
واحوال و شرایط متکلم و فضای نزول را قرینه  گاهی دلالت سیاق یعنی اینکه اوضاع 

نیست  بگیریم.   انتظار  از  یوسف  که  دور  به  دلیل محبت  به  عزیز  تاثیر  همسر  تحت 
  و ها را دیده که برای او هیچ کار نکرده اند خدای یوسف قرار گرفته باشد و عجز بت 

تواند یک قرینه حالیه  متاثر شده باشد تمایل به توحید پیدا کرده باشد و این هم می
برای چاره.  باشد  بلکه  نبوده  بر گناه  به  این هم روشن است که هم یوسف  اندیشی 

جهت فرار و ترک صحنه گناه بوده است و این خود دلیلی بر برائت یوسف است حتی  
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به باور برخی مفسران یوسف تصمیم گرفت که زد و خورد کند و همسر عزیز را بزند 
او می  به دل  تقوای گریز ایجاب که  خداوند  به ضررش است لذا  این هم  اندازد که 

شود که باز خود  کند و پیراهنش هم از عقب پاره میکه فرار کند و فرار می  ردکمی
گناهی یوسف. لذا وجهی ندارد که بگوید » ما ابرئ نفسی« چون شود بر بی دلیلی می

خطور ذهنی برای ارتکاب گناه نداشته و    نبه هیچ عنوان قصد گناه یا حتی کمتری
با این توضیح و بر اساس فضای حوادث مطرح شده   در مورد او متصور نبوده است.

اله  اند این دو آیه در حقیقت دنبگفتهدر این آیات از سوره یوسف، سخن کسانی که  
پیامی است که یوسف به وسیله فرستاده سلطان به او پیغام داد و معنی آن چنین  

گویم از زنان مصر تحقیق کنید به خاطر این است که شاه )و یا  است." من اگر می 
ام عزیز مصر وزیر او( بداند من در غیابش در مورد همسرش نسبت به او خیانت نکرده

کنم  کند. در عین حال من خویش را تبرئه نمیو خداوند نیرنگ خائنان را هدایت نمی
دهد مگر آنچه خدا رحم کند چرا  چرا که نفس سرکش، انسان را به بدی فرمان می

این تفسیر مخالف  نماید زیرا  چندان قابل قبول نمی   که پروردگارم غفور و رحیم است"
ش و معرفت را  اند این مقدار داننخواسته  و شاید دلیلش آن باشد کهاست آیات ظاهر 

بیداری   و  تنبه  از  و حاکی  مخلصانه  لحنی  با  او  بپذیرند که  مصر  عزیز  برای همسر 
گوید در حالی که هیچ بعید نیست که انسان هنگامی که در زندگی پایش سخن می

به سنگ بخورد یك نوع حالت بیداری توام با احساس گناه و شرمساری در وجودش  
پیدا شود بخصوص اینکه بسیار دیده شده است که شکست در عشق مجازی راهی 

و  یرازیگشاید! )مکارم ش برای انسان به سوی عشق حقیقی )عشق به پروردگار( می 
   (۴۳۴و  ۴۳۳، ص۹همکاران، ج

خواست حقیقت بر عزیز  بدون اینکه  از سوی دیگر با توجه به اینکه یوسف می
اشاره مستقیمی به عملکرد همسرش کند آشکار شود با یک سوال عمومی قضیه را  
برایش بازگو کرد و قبل از آنکه به دربار بیاید گفت بروید از علت بریده شدن دست  
زنان در آن مجلس تفحص کنید و همسر عزیز به این ترتیب متوجه شد که یوسف  

ت او را حفظ نموده و از او نامی نبرده است به همین خاطر در صدد  آبرو و شخصی
جبران فعل نیکوی یوسف برآمد و تمام تقصیرها را گردن گرفت به خطای خویش در 
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غیاب یوسف اعتراف نمود و تصریح کرد که این کار من برای آن است که یوسف بداند  
ق،  ۱۴۱۹کنم. ) ابن عادل،  کنم و از او به بدی یاد نمیبه او درغیابش خیانت نمی

کند که این سخن تماما از  (   و نکته دیگر آنکه اتصال کلام ایجاب می۱۲۸، ص ۱۱ج
همسر عزیز مصر باشد زیرا در هیچ نثر و نظمی منطقی نیست که بین دو جمله به 
این شکل فاصله بیافتد و بگوییم آن پیک سوال ملک و جواب همسر عزیز را به زندان  
نزد یوسف برده یوسف ابتدا به ساکن گفته باشد » ذلک لیعلم ...« و بعد دوباره پیک  

 (۱۳۱ص   ،همانادامه سخن تحقق یابد. ) بازگشته و
با این وصف اگر گفته شود » ما ابرئ نفسی« ادامه سخن همسر عزیز است که  

کند نخست آنکه » ما ابرئ نفسی«  سخن از  چنین است آن وقت دو وجه پیدا می
عدم بیگناهی همسر عزیز در اظهار مراوده دارد با توجه به سخن یوسف که پیشتر  

فْسِيدر همین سوره آمده بود که » ( و وجه دوم در   26یوسف: « )هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نََّ
خُنْهُ بالغیباین خصوص آن است که همسر عزیز وقتی گفت »

َ
ي لَمْ أ نَِّ

َ
«  ذلك لِیَعْلَمَ أ

دانم زیرا قبلا با تهمت  گوید من به هیچ وجه خود را مبرای از خیانت نمیدر ادامه می
هْلِكَ  مَا جَ زدن به یوسف به او خیانت کرده بودم آن هنگام که گفتم »

َ
رَادَ بِأ

َ
زَآءُ مَنْ أ

لِیمٌ 
َ
وْ عَذَابٌ أ

َ
ن یُسْجَنَ أ

َ
( و  این سخن من موجب شد تا یوسف 25یوسف:  )  «سواءا إِلَاَّ أ

به زندان بیافتد و بنابر این چنین سخنی در اعتراف به گنهکاری به نوعی  عذرخواهی 
»قالت  از یوسف است. لذا نسبت دادن این سخن به یوسف مشکل است زیرا عبارت  

 » سخنی تماما متصل است و اگر گفته شود بعضی از    امرأة العَزیزِ الْن حَصْحَصَ الحقٌَّ
آن سخن آن زن و برخی دیگر سخن یوسف است فاصله زیادی میان دو بخش و دو 

 . (۱۳۲، ص۱۱ق، ج ۱۴۱۹)ابن عادل،  شود که بعید استمجلس ایجاد می

  سیاق کلام دلالت  . 9-3
پی دررا پی   آنبرد و مراد از  کار میزمخشری برای اولین بار، عبارت »سیاق کلام« را به

شمرد.  داند و این استعمال را از معانی مجازی »سیاق« برمی و منظم آمدن کلام می
ارتباط دادن این دو آیه با یوسف به قدری بعید و خلاف ظاهر است که با هیچیك از  

" ذلك" که در آغاز آیه ذکر شده در حقیقت -اولا   معیارهای ادبی سازگار نیست زیرا:
برای سخن پیش که چیزی جز سخن همسر عزیز  به عنوان ذکر علت است، علت 
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نیست، و چسبانیدن این علت به کلام یوسف که در آیات قبل از آن با فاصله آمده  
ثانیا"  است بسیار عجیب است. نوع    -"  یك  باشد  این دو آیه بیان گفتار یوسف  اگر 

گوید من هیچ خیانتی تضاد و تناقض در میان آن خواهد بود، زیرا از یك سو یوسف می
کنم چرا که گوید من خود را تبرئه نمیبه عزیز مصر روا نداشتم و از سوی دیگر می

گوید که لغزش هر  دهد. اینگونه سخن را کسی مینفس سرکش به بدیها فرمان می 
دانیم یوسف هیچگونه لغزشی نداشت."  چند کوچك از او سر زده باشد در حالی که می

از )پس از گناه است او که از آغاگر منظور این است که عزیز مصر بداند او بی  -ثالثا"
برد و لذا به همسرش گفت از گناهت استغفار شهادت آن شاهد( به این واقعیت پی

ام این مساله ارتباطی به  کن. و اگر منظور این باشد که بگوید به شاه خیانت نکرده
شاه نداشت، و توسل به این عذر و بهانه که خیانت به همسر وزیر خیانت به شاه جبار 

رسد. به خصوص اینکه درباریان معمولا در  است یك عذر سست و واهی به نظر می
دهد که  خلاصه اینکه ارتباط و پیوند آیات چنین نشان می  قید این مسائل نیستند.

های همسر عزیز مصر است که مختصر تنبه و بیداری پیدا کرده بود  گفته  همه اینها
کرد. اعتراف  این حقایق  به  و همکاران، ج  و  شیرازی  واقع   (۴۳۴، ص۹)مکارم  در 

همان دنباله سخن همسر    ن«یالخائن  د یک  یهد ی» ان الله لا    د یفرمایهم که م  هیادامه آ
ل  زیعز آنکه گفت »ذلک  از  بعد   نیا  وسفیاگر گفته شود    رای...« ز  علمی مصر است 

 را یز  ستیآن ن  ی برا  یجملات منافات دارد و وجه  نیداشته با اتصال ا   انیسخن را ب
 . (۱۳۰و  ۱۲۹، ص ۱۱)ابن عادل، ج  در آن مجلس نبوده و حضور نداشته است  وسفی

 دلالت سیاق آیات قبل .  10-3
تواند از جانب یوسف بیان شده باشد سیاق و متن آیات نمی دلیل دیگر که این سخن 
گوید این جریان از کید شما زنان است  که عزیز می  ۲۹و    ۲۸قبل است از جمله آیات  

به یوسف می به خطاب  بعد  نیز و   به همسر خود  بگیر و  ندیده  را  این جریان  گوید 
عَنْ    گوید که  از گناهت استغفار کن که تو مرتکب خطا شدی: »می عْرِضْ 

َ
أ یُوسُفُ 

كِ کُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِینَ  ذَا ۚ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ۖ إِنََّ «. این امر نشان از آن دارد که ارتکاب  هََٰ
چنین گناهی حتی نزد آنان با وجود آنکه موحد نبودند بسیار قبیح بوده است   و به 
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این همسر عزیز است که به خطای خویش اقرار و  ۵۲و  ۵۱همین دلیل نیز در آیات 
ها تاکید  بر نقش نفس اماره در ارتکاب زشتی ۵۳نماید و در نهایت در آیه اعتراف می

 (. ۱۴۶، ص۱۵، ج۱۴۱۶کند. )نک: ابن تیمیه، می
ذَا از سوی دیگر  اینکه  زنان اشراف در مورد یوسف گفتند :»...  هِ مَا هََٰ لِلََّ حَاشَ 

ذَا إِلَاَّ  « نیز خود دلیل دیگری است که در عین صحه گذاشتن بر مَلَكٌ کَرِیمٌ بَشَرًا إِنْ هََٰ
هند دبشر بودنش داشتن چنین رفتاری کریمانه را از او به ملک و فرشته نسبت می

دانند که از بشر چنین رفتاری سر زند یا روی دهد. از سوی دیگر  از این  و بعید می
رو گفته شده این انتساب با سیاق سازگارتر است زیرا یوسف همچنان در زندان است  
و در مجلسی که عزیز مصر برای بازپرسی و بازجویی ترتیب داده حضور ندارد و همسر  

کنند و همسر  گناهی یوسف اقرار میاو و زنان مصری حضور دارند که همگی بر بی 
ای جز اقرار و اعتراف به حق و بیگناهی یوسف ندارد. )هیأت تحریریه  عزیز هم چاره

 ( ۲۱۲انشگاه مدینه، صد
از مواردی که ابن عاشور قول غیر مشهور تفسیری را ترجیح داده همین مورد  

گوید : ما ابرئ است یعنی نسبت دادن این قول به همسر عزیز مصر است آنجا که می
کند که ترتیب و سیاق کلام تایید نفسی و ابن عاشور دلیل خود را چنین بیان می

کننده صحت این مدعا است که این قول همسر عزیز مصر باشد. از کلام ابن عاشور  
ترین قواعد ترجیح است که شود که استناد به سیاق یکی از قوی چنین فهمیده می

ابن عاشور هم بدان پایبند است در واقع » ما ابری نفسی« حافظ مقتضای معنای 
کلام قبلی همسر عزیز است که گفت » ذلک لیعلم انی لم اخنه بالغیب« تا شاهدی 

داند زیرا نفسش او را به آن واداشته بود  نکه خود را از آن گناه مبرا نمی باشد بر ای
ورزم و نسبت ولی محقق نشد تا یوسف هم بداند که من در غیابش به او خیانت نمی 

دهم. ابن عاشور بعد از تاکید بر دیدگاه خود به صیغه »قیل« دیدگاه  دروغ به او نمی
دیگر یعنی انتساب قول »ما ابرئ« به یوسف را آورده است یعنی چندان قول صحیح  

 ( ۹۰۲ق، ص۱۴۳۶و محکمی  نیست.)نعیم، 
الدبیسي   المرویة والْیات  در  محمد بن مصطفی  الْثار  بین  النبویة  السیرة  کتاب 

کند و عبارت »ما در فصل سوم کتاب خود در خصوص عصمت انبیا بحث میالقرآنیة  
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داند و همان احتمال ابن عاشور را بیان  همسر عزیز مصر میابرئ نفسی« را سخن  
کند یعنی ظاهر ترتیب کلام که همان سیاق است دلالت بر این امر دارد زیرا  تایید می

اتحاد مجلس   نیازمند  به همسرش و یوسف گفته است  به   آنچه عزیز مصر خطاب 
نیست بلکه ظاهرا اینگونه بوده که یوسف در زندان در پاسخ احضارشدنش به دربار 

نمی آنجا  به  من  نشود  روشن  تاحقیقت  است  مجلسی  گفته  تشکیل  با  ملک  و  آیم 
کند و آنجا است که همسر  جو میو واحضار همسر عزیز و زنان دربار از ماجرا پرس

نماید و لذا این جملات متصل به هم هستند  عزیز به تمام تقصیرها اعتراف و اقرار می
این شک به  ارتباطشان  و  و  بوده  تکلف  نیازمند  باشد  این  غیر  اگر  و  است  ل صحیح 

(  از  ۴۴۸، ص۲کند. )ابن جوزی، جارتباط منطقی و سیاق کلام را دچار اشکال می
میان معاصران نیز حجازی صاحب التفسیر الواضح معتقد به همین نظر است و آن را 

)حجازی،    داند مطابق نظم و ترتیب و سیاق آیات و در ارتباط و متصل با آیات قبلی می
 . (۱۸۵، ص۲التفسیر الواضح، ج 

 سیاق سوره و آیه دلالت  .  11-3
مجموعه و  قرآن  فصول  بین  رابطۀ  و  تناسب  و  سیاق  به  فهم توجه  در  آیات  های 

همچنین سیاق به معنای قصد و غرض    موضوعات و اهداف قرآن بسیار ضروری است
ت نازل شده است  اای از آین آیه یا مجموعهاست یعنی غرض یا هدفی که به خاطر آ

یابد به بیان دیگر، میان آیات هر سوره که با پایان یافتن بیان هدف، سوره پایان می
نزدیك وجود دارد تناسب  آیات   .یك رابطه معنوی و  این است که آخر  گاهی سیاق 

گونه سیاق خیلی به کار شریفه قرآن با آیه قبل چه ارتباطی دارد که در تاریخ، این 
رفته است. گاهی دلالت سیاق این است که اول این آیه با آخر آیه قبل چه ارتباطی  

مانند آنکه  استفاده از سیاق کلام، کاری ذوقی است البته باید توجه داشت که دارد.
شن از کسی  نشین  بادیه  عربی  را میکه  آیه  این  که  ارِقَةُ  ید  السَّ وَ  ارِقُ  »وَالسَّ خواند: 

هِ ...« )سوره مائده،   یدِیهُما جَزآءً بِما کسَبا نَکالًا مِنَ اللَّ
َ
( و آخر آن را چنین ۳۸فَاقْطَعُوا أ

همی غفور رحیم«. آن عرب گفت: نباید آخر آیه این چنین باشد، چون   خواند: »واللَّ
بریدن دست با غفور و رحیم بودن خداوند سازگار نیست. آن شخص به قرآن مراجعه  
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هُ عَزیزٌ حَکیمٌ«. وقتی آن را خواند، عرب گفت:  کرد، دید آخر آیه چنین است: »وَاللَّ
قرآن تحمیل  نباید بر  استفاده از سیاق  البته این ذوق در  درست است باید چنین باشد.  

بسیار صورت گیرد. به آیاتی که دارای یک   اندیشهبا احتیاط کامل و  شود بلکه باید  
جهت و سمت و سوی خاص بوده و موضوع واحدی را دنبال کنند آیات »هم سیاق«  

معقول نبودن    ملاک قرینه بودن سیاق  از سوی دیگر  (۱۳۰، ص۱می گویند. )صدر، ج
صدور جمله های ناهمگون و نامتناسب از گوینده دانا در مجلس واحد است و این  

افاده   ملاک تنها در جمله هایی محقق است که همه آنها درباره موضوع واحد و برای
سوره یوسف این وحدت کاملا دیده ات مورد بحث از  که در آی  مطلب واحدی باشند 

« تا بعد از آن جریان واحدی  شود به طوری که از آیات قبل از عبارت »ما ابرئمی
روایت شده است و آن مجلسی است که پادشاه در آن حضور دارد و یوسف آنجا نیست  

تأیید این نظر که سخن »وَ    در  کند.و همسر عزیز سخنانی را در شرح ما وقع بیان می 
ئُ نَفْسِي« از زلیخا باشد، می بَرَِّ

ُ
توان به سیاق آیات پیشین در سوره یوسف توجه  ما أ

گوید: »الْْنَ حَصْحَصَ کند و میکه زلیخا به گناه خود اعتراف می  ۵۱ویژه آیه  کرد. به
نشان  زلیخا  اعتراف  این  ادِقِینَ«.  الصَّ لَمِنَ  هُ  إِنَّ وَ  نَفْسِهِ  عَنْ  رَاوَدْتُهُ  نَا 

َ
أ دهنده  الْحَقُّ 

زمینه  که  است،  گناه  پذیرش  و  او  وجدان  ئُ  بیداری  بَرَِّ
ُ
أ ما  »وَ  سخن  نَفْسِي« ساز 

 شود. می

 دلالت ادبی بلاغی . 12-3
 قاعده فصل و وصل  .1-12-3 

و مورد   یکی از قواعد ادبی مورد توجه که در فهم آیات قرآن نیز بسیار تاثیر گذار است
مورد   پژوهشگران  از سوی  این خصوص  در  آنان  دیدگاه  و  بوده  نیز  مفسران  توجه 

عنوان   به   ( است.  وصل«  و  »فصل  قاعده  گرفته،  قرار  و بررسی  ارفع  نک:  نمونه 
ص۱۳۹۷میرحسینی، واقع۲۷-۴۷،  در   ) رشته  ؛  چون  وصل  و  فصل   یموضوع 

 ی و پراکندگ   یختگیمتن را در کنار هم قرار داده و از گس  ییمعنا  هایدانه  یحیتسب
)نک:    .بخشد یمتن را قوام و استحکام م  یوستگیو انسجام و پ  کند یم  یریآنها جلوگ 

   ش.(۱۴۰۳مطهری، سجادی، بزچلویی، جرفی،
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و   عطف،  واو  از  استفاده  با  معمولًا  هم،  به  جملات  دادن  پیوند  معنای  به  »وصل« 
اما گاهی بخش    »فصل« به معنای جدا کردن جملات و شروع هر جمله مستقل است

دوم جمله پاسخ سوالی است که از بخش اول جمله قابل فهم است و گرچه علامت  
توان آن ها را مستقل تلقی  وصل یا ارتباط ظاهری میان دو بخش وجود ندارد اما نمی

شود یعنی  هستند که این حال شبه کمال اتصال نامیده می  کرد و کاملا به هم مرتبط 
ؤال، ولذلك وقع الفصل  شود:»  گفته می والجواب ـ کما هو معلوم ـ شدید الارتباط بالسَُّ

الَولی بالجملة  المعنوي  ارتباطها  ة  لقوََّ انیة  الثََّ الجملة  ن  «  في  اینجا  }إِنََّ یز جمله  در 
وءِ{ بِالسَُّ ارَةٌ  مََّ

َ
فْسَ لََ ئُ نَفْسِي{از جمله    النََّ بَرَِّ

ُ
أ جدا شده است زیرا دومی جواب    }وَمَا 

شود یعنی پاسخ به این سوال که چرا خود  سوالی است که از جمله اول فهمیده می
نمی تبرئه  که   را  است  آن  وءِ{کنی  بِالسَُّ ارَةٌ  مََّ

َ
لََ فْسَ  النََّ ارتباط   }إِنََّ  پاسخ  این  و 

رسد که میان آنها فاصله مستقیمی با همان سوال دارد و به همین دلیل به نظر می
اند حال آنکه ( و در گوینده آن اختلاف کرده۷۱ق، ص۱۴۳۱افتاده است )الشوابکة، 

گوینده تمام این عبارتها از آغاز همسر عزیز مصر بوده و هیچگونه فصلی روی نداده 
 است. 

همچنین محمود صافی در کتاب الجدول فی اعراب القرآن آورده است که »ما  
ابرئ نفسی« مقول قول »قلت« محذوف در آیات قبل یعنی عبارت »لم اخنه بالغیب«  

گوید که این جمله را همسر  است و آنجا به صراحت ضمن تایید دیدگاه ابوحیان می
عزیز مصر گفته است بنابر این قائل »ما ابرئ « نفسی و جمله » ذلک لیعلم ...« یکی 
است و آن کسی جز همسر عزیز نیست و یوسف فاعل در »لیعلم« است این مطلب 
یوسف   به  این سخنان  انتساب  زیرا  است  روشن  کاملا  آیات  نحوی  سیاق  اساس  بر 

گف دیگران  که  یکدیگر  ته آنگونه  به  جملات  این  دادن  ربط  در  تکلف  مستلزم  اند 
اند آن بوده که  تضای حال همسر عزیز آنگونه که بلاغیون گفتهاست.افزون بر این اق

به دلیل عشقی که به یوسف داشته خود را فدا کند و اجازه خیانت به او را ندهد و  
در غیاب یوسف از او دفاع کرده و تمام تقصیرها را به گردن بگیرد از این رو است که  

کند که »الان حصحص الحق انا  راودته عن نفسه« و این با توجه اعتراف و اقرار می 
مقام اجتماعی و سیاسی همسر عزیز بسیار قابل توجه است و نوعی خودزنی سیاسی  
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اجتماعی برای اوست تا با این کار بتواند عمق عشق خود به یوسف را به او و دیگرانی  
(  با این  ۱۱۱-۷، ص ۷کردند برساند. )محمود صافی، الجدول، جکه او را ملامت می 

توضیح »بالغیب« در محل حال است یعنی این سخنان را در حالی که یوسف نزد ما 
 گویم. نیست و حضور ندارد می

جمال الدین قاسمی در کتاب محاسن التاویل خود  نیز همین نظر را پذیرفته و  
انتساب »ما ابرئ نفسی« به همسر عزیز مصر را بر انتساب آن به یوسف ترجیح داده  

مفسران موافق این دیدگاه در نهایت در جمعبندی خود به نقل است و ضمن نقل آراء 
والقول الَول أقوی وأظهر لَن سیاق الکلام کله من    گوید : »از ابن کثیر چنین می

ذلك   بعد  بل  عندهم،  السلام  علیه  یوسف  یکن  ولم  الملك،  بحضرة  العزیز  امرأة  کلام 
تر است. )قاسمی، تر و روشن« یعنی قول اول با توجه به سیاق کلام قوی أحضره الملك

 (. ۱۸۷و  ۱۸۶، ص ۶محاسن التاویل، ج
ای از سوی دیگر انتساب » ما ابرئ نفسی« به یوسف محتاج در نظر گرفتن نکته

پنهان  در کلام است که در اصل آیه و ظاهر سخن نیامده باشد حال آنکه طبق قاعده  
»الاصل عدم التقدیر«،سیاق آیه و اتصال آیات به یکدیگر  به روشنی گویای انتساب 
آن به همسر عزیز مصر است و در چنین مقامی نیاز به هیچ اضمار و تقدیری نیست  

 ( ۱۶۰ص ق،۱۴۲۳) الطیار، 
نکته دیگر در عبارت » ذلک لیعلم انی لم اخنه بالغیب« است : در این عبارت ذلک  

  هم   و »لِیَعْلمَ«  خبر مبتدای مقدر است یعنی »الامر ذلک« وضعیت چنین شد  که  
کنم  شود یعنی من این سخنان را آشکار میهو مستتر در لیعلم می  ضمیره  متعلق ب

گویم خواست خدا است یعنی گویا خدا گناهی او که الان میتا یوسف بداند این بی
به گونه  را  و چارهکارها  که چنین شود  ساخته  مقدر  نیست  ای  این   کلمه   وای جز 

واقع  متعلقُ  هم  »لِیَعْلمَ«   در  است  شده  واقع  خبر  که  است  ذلک  همان    »ذَلِكَ« به 
شود  همچنین حرف باء مفعول فعل مقدری است که متعلق به حرف جاره لام می

تواند برای ظرفیت باشد که زمخشری گفته است به معنای می  »بِالغَیْبِ«در کلمه  
این  یعنی  باشد  یا مفعول  فاعل  از  به معنای حال  بهتر  تعبیر  به  آنکه  یا  مکان غیب 
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کنم گویم و به او در جایی که حضور ندارد خیانت نمیسخن را من در غیاب یوسف می
 . (۱۳۰و  ۱۲۹، ص۱۱ق، ج۱۴۱۹)ابن عادل،  گویمو بد او را نمی 

 مرجع ضمایر در »ما أبرئ« و »نفسی« دلالت  .  13-3
مطابق قواعد دستور زبان عربی چنانچه در یک متن چندین اسم باشد در صورت عدم  

مرجع   قرینه،  نزدیکوجود  متن،  آن  در  رفته  کار  به  آن ضمیرهای  به  اسم  ها ترین 
ترین اسم ما قبل خود یعنی خواهد بود که در این عبارت قرآنی نیز ضمایر به نزدیک

سوره  از  آیه    این   گردند نه یوسف و این کاملا روشن است. در»امرأة العزیز« باز می 
ای در ارجاع ضمیر موجود  یوسف سیاق آنچنان روشن و روان و جاری است که شبهه

 گردد. ماند و اینکه مرجع آن به آن خانم یعنی همسر عزیز مصر برمیدر آیه باقی نمی 

 دلالت لغوی و صرفی . 1-13-3
ئُ« به معنای تبرئه کردن یا بی بَرَِّ

ُ
دهنده نوعی  گناه دانستن است. این واژه نشان»أ

فْسَ«: به معنای نفس انسانی است که در  »  .اعتراف به امکان خطا یا ضعف است النََّ
امه و مطمئنه اشاره شده است  اره، لوَّ وءِ«:  »  .قرآن به حالات مختلفی مانند امَّ ارَةٌ بِالسَُّ مََّ

َ
أ

های تاکید   .هاستدهنده به بدیصیغه مبالغه از »امر« است و به معنای بسیار فرمان
موجود در این آیات هم در سخنان زنان اشراف مصر و هم در سخن همسر عزیز مصر 

بوده است و حتی قصد گناه هم در  خود گویای آن است که یوسف کاملا بی گناه 
کنم و نفس من فرمان دهنده  ذهنش خطور ننموده تا بگوید که من خود را تبرئه نمی

 به بدی است مگر آنکه خدایم رحم کند. این تاکیدها به صورت زیر است :  
طور »نکره در سیاق نفی« و با زیادتی "من" و با اضافه  که نفی بدی را به• آن

"ما   گفتند  و  کردند،  نفی  او  از  را  بدی  گونه  هر  نتیجه  در  که  آورده،  "تنزیه"  کلمه 
 گونه بدی از او ندیدیم".هیچ
که زلیخا علاوه بر اعتراف به گناه، تقصیر را منحصر به خود کرد و گفت:  • آن 

نَفْسِهِ«، و شهادت خود به راست عَنْ  تاکید،  »اَنَا راوَدْتُهُ  ابزار  با چند  را  گویی یوسف 
 مؤکد نمود.
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ادِقِینَ«   در عبارت جمله اسمیه    وحرف "لام"    و  حرف "ان"  کاربرد    هُ لَمِنَ الصَّ   »وَ اِنَّ
 هم تأکیدی است بر همین نکته. 

 دلالت نحوی . 2-13-3
اند گفته شده این در برخی منابع تفسیری که این جمله را منتسب به یوسف دانسته

عبارت دلالت بر فضیلت و کمال او دارد که در مقام تواضع در برابر خداوند بیان شده  
کنم و بر تقصیر خویش به درگاه است به معنای آنکه من هرگز نفس خود را تبرئه نمی
دهد مگر آنکه خدایم رحم کند خدا معترفم زیرا که نفسم همواره به بدی فرمان می 

و مانع شود. در این عبارت اگر الف و لام نفس را جانشین مضاف الیه بدانیم یعنی  
پیامبران  با عصمت  باشد  نفس هم  مطلق  اگر  یا حتی  باشد  نفسی  النفس،  از  مراد 

اند اما با رسیدن به مقام نبوت و عهده دار سازگاری ندارد گرچه که ایشان بشر بوده 
را   آن  شایستگی  اینکه  و  الهی  ابلاغ دستورات  و  تبلیغ  مسئولیت  که  یافتهشدن  اند 

های آسمانی باشند، هرگز چنین  احتمالی در واسطه میان خدا و خلق در بیان پیام 
رود و مفهوم این سخن با همسر عزیز مصر و خطایی که مرتکب شده  مورد ایشان نمی

بود سازگاری و سازواری دارد نه با یوسف که پاک است و مبرای از هر گناه و حتی  
 .  تصور گناه

ابرئ نفسی است« که واو  ما  نکته نحوی دیگر دلالت حرف واو در عبارت » و 
استیناف است و بر این اساس جمله ابتداییه است و جمله » ان النفس لامارة بالسوء 

ما ابرئ نفسی« یعنی من هرگز ادعای برائت نفس خود از « تعلیلی است بر جمله »
دهد. همچنین تایید دیگر  گناه را ندارم زیرا نفس همواره و فراوان به بدی فرمان می

اعرض عن هذا«  گوید »این ترجیح آن است که عزیز مصر در همان وقت به یوسف می
گوید » و استغفری لذنبک« از گناه یعنی از این قضیه بگذر و بعد به همسر خود می

خویش استغفار کن و بر این اساس روشن است که عزیز مصر کاملا از عدم خیانت 
گاه است و نمیی توان گفت اطلاعی از این قضیه نداشته بلکه حتی بالعکس  وسف آ

 . (۳۴۵تاکید دارد که این خطا از ناحیه همسر او نسبت به یوسف بوده) الدبیسی، ص



  /اقی مصر بر اساس دلالت س زی« به همسر عز  یانتساب عبارت »ما ابرئ نفس ح یترجوهشی: مقاله علمی پژ                221
 ویسی  /اسری ن ی عتیشر

 

 گیری نتیجه
سوره یوسف نشان داد که توجه به سیاق، یکی از کلیدهای اساسی در   ۵۳بررسی آیه  
صورت روشن  تواند اختلافات تفسیری را بهتر آیات قرآن کریم است و میفهم دقیق

أبرئ نفسی«، سه دیدگاه اصلی مطرح شده   برطرف سازد. در خصوص عبارت »ما 
علیه یوسف  به  مصر،  عزیز  به  انتساب  قول  است:  اگرچه  عزیز.  همسر  به  و  السلام 

السلام در میان مفسران شهرت بیشتری یافته، اما تحلیل  به یوسف علیه  انتساب آن
 .دهد که این انتساب با متن آیات سازگاری کمتری دارددقیق سیاق نشان می

اند از: نخست، پیوستگی  دلایل ترجیح انتساب عبارت به همسر عزیز مصر عبارت 
کند؛ دوم، سیاق کلامی  سوی او هدایت مینحوی و ارجاع ضمائر که جریان کلام را به 

سوره ادامه و  در  که  تبرئهای  و  اعتراف  علیهی  یوسف  سوم، ی  دارد؛  قرار  السلام 
های لغوی و صرفی که با حالت اعتراف و پشیمانی تناسب بیشتری دارد؛ و  دلالت

های  چهارم، فضای حادثه و روند داستانی که این سخن را در مقام اذعان به وسوسه
 .دهد نفسانی و پذیرش مسئولیت از سوی همسر عزیز مصر قرار می

پایه  نهبر  مصر  عزیز  همسر  به  عبارت  انتساب  شواهد،  این  آیات  ی  سیاق  با  تنها 
السلام را نیز برطرف  ی مربوط به عصمت یوسف علیهتر است، بلکه شبهههماهنگ 

بدینمی مجموعهسازد.  بهسان،  سیاقی  دلایل  قاطعی  کننده  طور  دیدگاه    تایید 
 است. پژوهش حاضر 
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الطبعة:    ،المملکة العربیة السعودیة  -مکتبة نزار مصطفی الباز    ،محمد الطیب
 ق  141٩ ،الثالثة

تیمیه،   .۲ العباس  ابن  أبو  الدین  الفتاویق،  ۱۴۱۶،  تقي  محقق: عبد ،مجموع 
قاسم بن  محمد  بن  الشریف،  ،الرحمن  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع 
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عبدالرحمن بن علی، زاد المسیر فی علم    جمال الدین أبو الفرج ابن جوزی، .3
 1422  ،بیروت  –دار الکتاب العربي    ،الرزاق المهديالمحقق: عبد    ،  التفسیر

 ق،
 قواعد التدبر الامثل فی کتاب الله عزوجل  ابن حبنکه المیدانی، محمد،  .۴
عادل .۵ علي  ،    الدمشقي  ابن  بن  عمر  حفص  الکتاب  ،أبو  علوم  في    ، اللباب 

 :شارك في التحقیق  ،تحقیق وتعلیق: أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض
آیة )    رمضانمحمد سعد   إلی آخر  5٩)أطروحة دکتوراة من سورة مریم   ،)

القصص( سورة    و  سورة  من  دکتوراة  )أطروحة  الدسوقي  المتولي  محمد 
  141٩لبنان ،  - العنکبوت إلی آخر سورة القمر( دار الکتب العلمیة، بیروت 

 م  1٩٩8- ق
محقق: محمد تفسیر القرآن العظیم،    ابوالفداء اسماعیل بن عمر،  ابن کثیر، .۶

شمس بیضونحسین  علی  محمد  منشورات  العلمیة  دارالکتب    - الدین، 
 ق. ۱۴۱۹بیروت، لبنان، 

تفسیر ابن   ، شمس الدین أحمد بن سلیمان ،الرومي الحنفي  ابن کمال باشا .۷
ترکیا ،  -مکتبة الإرشاد، إسطنبول  ،المحقق: ماهر أدیب حبوش ،کمال باشا

 م    2018 -  ق 143٩
العرب .۸ لسان  مکرم،  بن  محمد  منظور،  و   ،ابن  النشر  و  للطباعة  الفکر  دار 

 ق 1414التوزیع، بیروت، چاپ سوم، 
 دار الفکر العربي   -دار النشر،زهرة التفاسیر  ، محمد بن أحمد  ابوزهره، .۹

اللطیف  ،بن خطیب .۱۰ التفاسیر  ،  محمد محمد عبد  المصریة   ،أوضح  المطبعة 
 ق  1383ومکتبتها الطبعة السادسة، رمضان 

احمد،    ،یجام .۱۱ بن  الرحمن  کافیه:  عبد  متن  )شرح  علی  الضیائیه  الفوائد 
 ق. ۱۴۳۰  لبنان: دار إحیاء التراث العربي. ، روتی. ب(الکافیه فی النحو

الجدید   .۱۲ الجیل  دار  الواضح،  التفسیر  محمود،  محمد  بیروت   -الحجازي، 
 .  1413 –الطبعة: العاشرة  
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عبدالفتاح،   .۱۳ یوسف  ۱۴۳۶خمار،  سورة  النص:  فهم  فی  السیاق  »دلالة  ق، 
العربیة،   اللغة  و  الْداب  فی  الماستر  شهادة  لنیل  مقدمة  مذکرة  أنموذجاً«، 

 جامعة محمد خضر بسکرة، الجزایر. 
مصطفی،  الدبیسي .۱۴ بن  والْیات    ،محمد  المرویة  الْثار  بین  النبویة  السیرة 

إشراف: ، جامعة عین شمس، القاهرة -رسالة دکتوراة، کلیة الْداب ، القرآنیة
 ق. ۱۴۳۱، الَستاذ الدکتور عفت الشرقاوي

 ،دار الکتبي، البحر المحیط في أصول الفقه ، أبو عبد الله بدر الدین  زرکشی، .۱۵
 ق. ۱۴۱۴

، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزی  سمعانی،   .۱۶
القرآن غنیم،تفسیر  بن  عباس  بن  وغنیم  إبراهیم  بن  یاسر  دار   ،المحقق: 

 م 1٩٩7 ق،1418، السعودیة –الوطن، الریاض 
سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر و المحلی، جلال الدین محمد  .۱۷

 القاهرة  -دار الحدیث بن احمد، تفسیر الجلالین، 
بکر،   .۱۸ ابی  بن  الدین عبدالرحمن  الإتقان في علوم  ق.  ۱۴۱۶سیوطی، جلال 

 ، تحقیق: سعید المندوب، دارالفکر، بیروت، لبنان.القرآن
دار    ،الدر المنثور    ق،  ۱۴۱۴جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر،  سیوطی، .۱۹

 ، لبنان. بیروت  -الفکر 
  ف،یعبداللطتحقیق :  م،یالرسالة. همم،   ۲۰۰۹  س،یمحمد بن ادر  ،یشافع   .۲۰

 لبنان: دار الکتب العلمیة.   - روتی. بنیاس یو فحل، ماهر  
دلالة السیاق و أثرها في توجیه المتشابه   ق،۱۴۴۴. یفهد بن شتو ،یشتو   .۲۱

موس قصة  في  مکرمه    ۱.  )ع(  یاللفظي  مکه  ط  -ج.  دار    بةیعربستان: 
 الخضراء.

  - علیه السلام-غرر البیان من سورة یوسف    ،أحمد محمود خلیل،الشوابکة   .۲۲
 -أ. د. محمود السرطاوي    -تقدیم ومراجعة: أ. د. أحمد نوفل     ، في القرآن
 ق.  1431دار الفاروق للنشر والتوزیع، عمان ،الخالدي عبدالفتاح  د. صلاح 
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الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبیانه، مع فوائد نحویة هامة    ،محمود،صافي .۲۳
 ق.  1416مؤسسة الإیمان، بیروت الطبعة: الثالثة،  -دمشق  ،دار الرشید ، 
 صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، نشر اسلامی، قم  .۲۴
 مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مقدمه  ش. فضل بن حسن،  ۱۳۷۲ طبرسی، .۲۵

 بلاغی، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم.  محمد جواد
 ش. ۱۳۷۵طریحی، فخر الدین محمد، مجمع البحرین، مرتضوی، تهران،  .۲۶
تقدیم: د.    ،فصول في أصول التفسیر  ،  مساعد بن سلیمان بن ناصر  الطیار ،   .۲۷

 ق. 1423دار ابن الجوزي الطبعة الثانیة،  ،محمد بن صالح الفوزان
 ،لبنان – روتیب،دار الفکر العربي ،التفسیر القرآني للقرآن عبدالکریم خطیب، .۲۸

 م   ۲۰۰۳ ایق  ۱۴۲۴
ق. کتاب العین، تحقیق: ابراهیم سامرائی، ۱۴۰۹فراهیدی، خلیل بن احمد،   .۲۹

 دارالهجرة، ایران.
فی   ق.۱۴۳۳، عبدالله  ،عبدالحکیمقاسم   .۳۰ اثرها  و  القرآنی  السیاق  دلالة 

دارالتدمریة،  التفسیر جریر،  ابن  تفسیر  خلال  من  تطبیقیة  نظریة  دراسة   :
 ریاض، عربستان. 

التأویل،  قاسمی، محمدجمال .۳۱ محاسن  العلمیة،  ۱۴۱۸الدین،   دارالکتب  ق. 
 بیروت، لبنان. 

الَنصاري،    القرطبي .۳۲ بن أحمد  الله، محمد  القرآن  ،أبو عبد   ،الجامع لَحکام 
أطفیش وإبراهیم  البردوني  أحمد  المصریة    ،تحقیق:  الکتب    ، القاهرة،دار 

  ق 1384الطبعة: الثانیة، 
م . لطائف الإشارات =  ۲۰۰۰القشیري، عبد الکریم بن هوازن بن عبد الملك،  .۳۳

تفسیر القشیري )تحقیق إبراهیم البسیوني(. القاهرة: الهیئة المصریة العامة 
 للکتاب. )الطبعة الثالثة(. 

دار القبلة   ،غرائب التفسیر و عجائب التأویل  ،أبو القاسم برهان الدین،  الکرماني .۳۴
 ق. ۱۴۰۸، بیروت –جدة، مؤسسة علوم القرآن   -للثقافة الإسلامیة 
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التفسیر الوسیط  ، لجنة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الِإسلامیة بالَزهر .۳۵
 ق.  1414 ،الهیئة العامة لشئون المطابع الَمیریة،للقرآن الکریم

محمد ،  الماوردي .۳۶ بن  علي  الحسن  الماورديق،  ۱۴۱۲  ،أبو  النکت :تفسیر 
تحقیق  والعیون الرحیم،  عبد  بن  المقصود  عبد  ابن  السید  الکتب   ،:  دار 
 لبنان ،بیروت ،العلمیة

مراغی، احمد بن مصطفی، تفسیر المراغی، داراحیاء التراث العربی، بیروت،   .۳۷
 تا. بی

 انتشارات صدرا، تهران، ایران.  فلسفه اخلاق،ش، ۱۳۶۷مطهری ، مرتضی،  .۳۸
ش، انسان کامل، چاپ هشتادم، انتشارات صدرا، ۱۴۰۲مطهری ، مرتضی،    .۳۹

 تهران، ایران.
، چاپ هجدهم، انتشارات ۱۰ش، آشنایی با قرآن، ج۱۴۰۲مطهری ، مرتضی،    .۴۰

 صدرا، تهران، ایران. 
، چاپ هجدهم، انتشارات ۱۰ش، آشنایی با قرآن، ج۱۴۰۲مطهری ، مرتضی،    .۴۱

 صدرا، تهران، ایران. 
ی، انتشارات صدرا، تهران،  اخلاق  یهاخطابهش،  ۱۴۰۲مطهری ، مرتضی،    .۴۲

 ایران. 
، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۷۴مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسر نمونه،   .۴۳

 تهران، چاپ سی و دوم. 
دار الغرب الإسلامي، ،  التیسیر في أحادیث التفسیر  ،محمد   ،المکي الناصري .44

   1٩85 -هـ  1405لبنان الطبعة: الَولی،  -بیروت 
تفسیر النسفي   ،ق141٩ ،النسفي، أبو البرکات عبد الله بن أحمد بن محمود .45

)مدارك التنزیل وحقائق التأویل( )تحقیق یوسف علي بدیوي، مراجعة وتقدیم 
 محیي الدین دیب مستو(. بیروت: دار الکلم الطیب. 

، قواعد الترجیح المتعلقة بالنص عند إبن  1436،  نعیم، عبیر بنت عبدالله   .۴۶
، هجری قمری،   التنویر  و  التحریر  تفسیره  میلادی،  دار    ۲۰۱۵عاشور في 

 عربستان. –ریاض  -التدمریة 

https://noorlib.ir/author/80733/%D9%86%D8%B9%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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الوجیز    ،الحسن علي بن أحمد بن محمد بن عليأبو  ،    النیسابوري  واحدی .۴۷
داوودي عدنان  صفوان  تحقیق:   ، الواحدي،  العزیز  الکتاب  تفسیر  دار    ،في 

 ق.  1415دمشق، بیروت  -النشر: دار القلم , الدار الشامیة 
بن علي .۴۸ بن محمد  أحمد  بن  علي  الحسن  أبو  التفسیر    ق،۱۴۳۰،الواحدي، 

بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، أصله  )تحقیق لجنة علمیة  البسیط  
جامعة الإمام محمد   –رسالة دکتوراة(. بیروت: عمادة البحث العلمي  ۱۵في 

 جزء(.  ۲۵بن سعود الإسلامیة. )
۴۹. ، و سر القرآن    فقه لغةفی  معجم  ال  ق،۱۴۳۴محمد،     واعظ زاده خراسانی 

 ، مشهد، ایران آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامیبلاغته، 
امرا  وانی,کیاحسان .۵۰ ملازاده  یی,  و  ) یامچی,فرهاد   . و  ۱۴۰۱,رضا  نقد   .)

شبهه    ی. دو فصلنامه علمدنیدائره المعارف ل  خا«یو زل  وسفی مقاله »  یابیارز
قرآن  یپژوه - ۲۲۱(,  ۶)۴,  یمطالعات 
۲۴۸.                                                                      doi: 

20.1001.1.27173879.1401.4.1.9.5  
گانة   ۱۲  ی(. کارکردها۱۴۰۰. )  یوحدت,عل  یاخوان مقدم,زهره و محمد  .۵۱

تع  اقیس  تب   نییدر  سبک    ات یآ  یمعنا  نییو  مطالعات  قرآن.  واژگان  و 
کر  ی شناخت اول(,  ۵,  میقرآن  - ۵۵)شماره 

۷۹.                                                                    doi: 
1022034/sshq.2022.276228.1107 

(. بلاغت وصل و  ۱۳۹۷محمد . )  د ی, س ینیرحسیارفع, فاطمه السادات و م .۵۲
, یمتون اسلام  ی. مطالعات ادبزانیالم  ریقرآن از منظر تفس  اتیفصل در آ

۳(۱۱ ,)۲۷-۴۷ .doi: 10.22081/jrla.2019.51770.1189 
(. مصطلح السیاق مفهومه ودوره في تحلیل الخطاب ۲۰۲۲بودیلمي ص. ا. )  .۵۳

 . ۱۹۱- ۱۷۴(, ۱)۱۰. حولیات الْداب واللغات, -دراسة نظریة  -القرآني 
عباس   یروح .۵۴  , کاوس  انس یبرندق,  پور,  برومند  و  صادق  )  هی,   .۱۳۹۷  .)

  ی سازوار  کردیمصداق »رجال اعراف« با رو  نییمفسران در تع  دگاهید  یابیارز
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 :doi.  ۳۰-۵(,  ۲)۱۱,  ثی. مطالعات قرآن و حد یریتفس  اتیبا روا  اقیس 
10.30497/quran.2018.225 

و   .۵۵ القرآنی  المعانی«.عبدالله، زید عمر، »السیاق  الکشف عن  مجلة  اثره فی 
سعود   الملك  الإسلامیة   -جامعة  والدراسات  التربویة  الملك  العلوم  جامعة   ،

 ،  ۸۳۷-۸۷۷ق، صص1423، ۲ع   ,15سعود، مج  
دال بر صدور گناه از   اتیروا ی (. اعتبارسنج۱۴۰۱. ) یحامد,مرتض یقاسم .۵۶

برهان پروردگار،   اتی: روای)مطالعه مورد  نیقی)ع( در منابع فروسفیحضرت  
  ی مذاهب اسلام  یبیبه برادران(. مطالعات تقر  یاعتراف به گناه و نسبت دزد

 . ۲۳-۵(, ۵۸)۱۸)فروغ وحدت(, 
سجاد  هی,راضیمطهر .۵۷ انار   د ی,س ی,   , و    می,ابراهییبزچلو  یابوالفضل 

وصل و فصل با   یاسلوب ها  ی و نقد بلاغ  ی(. بررس۱۴۰۳,محمد . )یجرف
  ی ها. فصلنامه پژوهشمیسوره ابراه یمطالعه مورد یالفنار  دگاهیبر د هیتک
 :doi.  ۹۱-۸۰(,  ۲)۱۱,  یقرآن  -  یادب

10.22034/paq.2024.2027978.3843 
سورة یوسف: قراءة نفسیة، العلوم التربویة والدراسات مولود عشوی، مصطفی،   .۵۸

مجلد  سعود،   الملك  جامعة  )15الإسلامیة،  ص:  2003- 1423(،  2،  . ص 
881 -٩21. 

)ع( ) بر   وسفیدر سوره مبارکه   ییمعنا  یها(. کانون۱۴۰۲. )   هیراضی،نظر .۵۹
 ی و قرآن پژوه ی لانگاکر(. اسلام شناس یدستور زبان شناخت کردیاساس رو

معاصر جهان   :doi.  ۲۵۸-۲۴۱(,  ۲)۲  ،در 
10.22034/iscw.2023.713495 

 ییو معنا  یدلال   یبررس نامه کارشناسی ارشد با عنوان »قربانپور، لیلا، پایان  .۶۰
ابراه استاد ۱۳۹۱«،  )ع(  وسفیو    میسوره  مازندران.  دانشگاه   ،

 راهنما:مصطفی کمالجو، استاد مشاور: حمیدرضا مشایخی. 
 
 

https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0153&page=1&from=
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0153&page=1&from=
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Resourses 
• The Holy Qur’an. (In Arabic). 

1. Ibn Abī Ḥātim, Abū Muḥammad ʿAbd al-Raḥmān. 

(1419.A.H). Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAẓīm. Edited by Asʿad 

Muḥammad al-Ṭayyib. Saudi Arabia: Maktabat Nizār 

Muṣṭafā al-Bāz, 3rd ed. 

2. Ibn Taymiyyah, Taqī al-Dīn Abū al-ʿAbbās. (1416.A.H). 

Majmūʿ al-Fatāwā. Edited by ʿAbd al-Raḥmān b. 

Muḥammad b. Qāsim. Al-Madīnah al-Nabawiyyah: 

Mujammaʿ al-Malik Fahd li-Ṭibāʿat al-Muṣḥaf al-Sharīf. 

3. Ibn al-Jawzī, Jamāl al-Dīn Abū al-Faraj ʿAbd al-Raḥmān 

b. ʿAlī. (1422.A.H). Zād al-Masīr fī ʿIlm al-Tafsīr. Edited 
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